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 بررسی گزارة »لا تجتمع اُمتی علی الضلالة«
و جايگاه آن در اصل امامت 

]سیید رنغلی هاده1/احمدريی شاغف2 [

چکیده
کش های عینی، خاستگاه تضارب انگاره ها در تطبیق آموزه های اسامی  مقولۀ امامت، افزون بر کشا

بر مصادیقی خاص نیز شده است. در این میان، استناد به واژگانی شکل یافته در بستر این تحولات، 

زمینۀ مشروعیت بخشی به یک نگاه را مطالبه کرده است. دعوی متزلزل اجماع اهل مدینه بر خافت 

که از مهم ترین ادلۀ اثبات این انگاره، متن »لا  فردی خاص، نیازمند مبنایی شرعی بر حجیت بود 

تجتمع اُمتي علی الضالة« دانسته شد. نقل معروف دیگر، یعنی »لا تجتمع اُمتي علی الخطأ« در 

کهن حدیثی سنی و شیعه مشاهده نمی شود. هدف اصلی نگاشتۀ  هیچ یک از مجامع و منابع 

که با روش توصیفی _ تحلیلی سامان یافته، بررسی سندی و تبیین چیستی دلالت این  حاضر، 

دسته از متون است. برآیند این واکاوی بیانگر ضعف سندی تمام نقل های این خبر در منابع عامه 

کمیت  و خاصه است. جبران ضعف سندی با راهکار تواتر معنوی، افزون بر دور بودن، مخالف با 

روایات متضمن حجیت اجماع است. افزون بر کندوکاو در سند، به لحاظ دلالت به نقد متن محور 

ک ادلۀ عقلی و ادلۀ نقلی پرداخته شده است. احتمال خوانش های سازگار با متن، تأویل  با دو ما

آن را به تفسیری مخالف با عقل و نقل ناسازگار می سازد. برآیند بررسی اشکال های سندی و دلالی، 

گمراهی در صورت اتفاق تمامی امت را اثبات و نقطۀ ثقل  اصلِ جایگاه معصوم در عدم اجماع بر 

شکل نیافتن ضالت را، حضور معصوم می نمایاند.

کلیدواژه ها: اجماع، معصوم، امت، امام.

یافت مقاله: )97/08/27(، تاریخ پذیرش: )97/11/29(. یخ در * تار
saeed.tavakkoli.zadeh@gmail.com :کام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث 1. دانشجوی دکتری 

2. دکتـری کام امامیـه دانشـگاه قـرآن و حدیـث، عضـو هیئـت علمی پژوهشـگاه علوم اسـامی امام 
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مقدمه
داسـتان حـوادث پدیدآمـدۀ پـس از رحلـت رسـول خـدا؟صل؟، و جسـتجوی راهـکاری 

بـرای مشروعیت بخشـیدن بـه آن حـوادث، منجـر بـه شـکل گیری گزاره هـا و تفسـیرهایی 

از برخـی متـون، بـه نفـع دو خوانش مشـهور از اسـام، یعنی اسـام سـنی و اسـام شـیعی 

تـاش  خوانـش،  یـک  بـرای  محکـم  و  کافـی  دلایـل  نبـود  میـان،  ایـن  در  اسـت.  شـده 

گسـتردۀ عالمـان آن سـامان بـرای یافتـن ادلـه ای بـر حجیت بخشـی بـه برخـی حـوادث 

تأثیرگـذار را موجـب شـده اسـت.

تعبیر »لا تجتمع اُمتي علی الضالة«، از جمله عبارت های مهم از نگاه خوانش اسـام 

سـنی بـرای مشروعیت بخشـی بـه خافـت ابوبکـر اسـت. اهمیـت بررسـی ایـن تعبیـر و 

جایـگاه وثاقتـی راویـان آن و هم چنیـن بررسـی مفهومـی و محتوایـی متـن، بازگشـت بـه 

نقش یافتـن ایـن تعبیـر در ادلـۀ حجیـت یک نگاه و خوانش از جانشـینی در صدر اسـام 

دارد. از اصـول شـکل گرفته بـر اسـاس ایـن تعبیـر، حجیـت اجمـاع اسـت. اهـل سـنت 

کشـف نظـر معصـوم _ اعتبـار  بـر ایـن اسـاس بـرای صِـرف اتفـاق مسـلمین _ نـه بـه خاطـر 

قائـل شـده  اند. بـرای ایـن اصـل ادلـه ای بیـان کرده انـد که یکـی از مهم ترین آنها، گـزارۀ »لا 

تجتمـع اُمتـي علـی الضالة« اسـت.

واژۀ اجمـاع، مشـتق از مـادۀ »ج م ع« بـا تصریفـات مختلـف، در آیـات قرآنـی و احادیـث 

نبـوی، بـه مفهـوم عزم کـردن و تصمیم داشـتن بـه کار رفتـه اسـت. مبانـی نظـری حجیت 

کتاب، سـنت و عقل اسـت. احادیث صریح مورد اسـتناد  اجماع شـامل ادلۀ سـه گانۀ 

کام و حـوزۀ امامـت، از عـدم اجتمـاع امـت  بـرای اثبـات حجیـت اجمـاع در عرصـۀ 

گمراهـی سـخن می گوینـد.1 مرحـوم مظفـر در تبییـن جایـگاه ایـن روایـات در مسـئلۀ  بـر 

خافـت می نویسـد:

کفایـة اختیـار أهـل الحـل و   یسـتدلون باجمـاع أهـل الصـدر الاول علـی 

تـا  زمـان شـافعی  از  آن چـه  دارنـد،  اختـاف  اجماع کننـدگان  در هویـت  1. هر چنـد صاحب نظـران 
دوره هـای بعـد مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت، نظریۀ حجیت اجمـاع اهل مدینه، منقـول از مالک 
کتچـی، احمـد، دایرة المعـارف بـزرگ اسـامی، »اجمـاع«، 615/6 - 616. بـن انـس اسـت. ر.ک: پا
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العقـد، بدلیـل بیعـة أبـي بکـر یـوم السـقیفة. و عندهـم الاجمـاع حجـة لمـا 
متـي علـی الخطـأ« و »لا 

ُ
ي عنـه علیـه الصـاة و السـام، »لا تجتمـع أ رو

متـي علـی ضـال«.1
ُ
تجتمـع أ

کـه پـس از پذیـرش اصالـت اجمـاع  جایـگاه اجمـاع و جماعـت تـا آن جـا عمـق یافـت 

و حجیت بخشـی بـه آن، پیـروان هر یـک از مذاهـب، خـود را بـه عنـوان مصـداق اصلـی 

گروه هایـی  کردنـد. از پیامدهـای ایـن ادعـا آن کـه،  اهل  سـنت و اهل جماعـت معرفـی 

کامـی، ادعـای اتفاق نظـر تمامـی امـت بـر جانشـینی فـردی خـاص پـس از  از مذاهـب 

رسـول  خـدا؟صل؟ را به عنـوان یـک نظریـۀ  دینـی مطـرح سـاخته اند.

المراجعـات در تقریـر دلیـل خصـم بـر ادعـای مشـروعیت خافـت ابوبکـر و رابطـۀ ایـن 

انـگاره بـا روایـت مذکـور می نـگارد: 

فمـاذا  الجلیـة،  النصـوص  و  الوصیـة،  و  العهـد  مـن  قلتـم  مـا  کل  تـم  إذا 
مـة علـی بیعـة الصدیـق؟ و إجماعهـا حجّـة قطعیـة 

ُ
تصنعـون بإجمـاع ال

متـي علـی الخطـأ«، و قولـه؟ص؟: »لا تجتمـع علـی 
ُ
لقولـه؟ص؟: »لا تجتمـع أ

تقولـون؟2 فمـاذا  ضـال« 

صاحب هادي المضلین نیز در این زمینه نگاشته است: 

و امّـت پیغمبـر بعـد از رحلـت خاتـم پیغمبـران، حدیث »لا تجتمـع اُمّتي 
علـی الخطـأ« را تأویـل بـه اجمـاع یـوم سـقیفه و صحّـت بـر بیعـت ابی بکـر 

نمـوده، وصـیّ آن حضـرت را از امـر خافـت ظاهـرى منـع کردنـد.3

بـا آن چـه بـه عنـوان مدخـل ورود بـه بحـث گذشـت، نمایان اسـت کـه نگاشـتۀ حاضر با 

رویکـرد اصولـی یـا فقهـی سـامان نیافته، بلکه محور پژوهش پیش رو، بر اسـاس نگرشـی 

کـه انـگارۀ  کاوی و نقـد یکـی از ادلـۀ رقیـب در عرصـۀ امامـت اسـت  کامـی و در مقـام وا

اجمـاع را در برابـر اصـل نـص و نصـب در مقولـۀ جانشـینی رسـول خـدا؟صل؟ مطـرح 

سـاخته است.

1. مظفر، محمدرضا، السقیفة، ص 49.
2. شرف الدین، عبدالحسین، المراجعات، ص 494.

3. سبزواری، ما هادی، هادي المضلین، ص 170.
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کنـدوکاو متنـی، ارزشِ سـندی و  نگاشـتۀ حاضـر می کوشـد، بـا اعتبارسـنجی سـندی و 
اصالـت و راسـتیِ قرائـت صورت یافتـه از متـن را بررسـی نمایـد. از ایـن رو ابتـدا گونه هـای 
بررسـی  روایـات  ارائـه و سـند  کهـن عامـه و شـیعه  کتـب حدیـث  روایـت در  ایـن  نقـل 
گـزارش پرداختـه خواهـد شـد. در نقـد متنـی افـزون بـر  گام دوم بـه متـن  می شـود و در 
مفهوم شناسـی، بـه نقـد محتوایـی و نقـد مبنایـی اشـاره خواهـد شـد و در نهایت تطبیق 

خوانـش صحیـح بـا آموزه هـا و معـارف قرآنـی سـامان خواهـد یافـت.

گزارش متن گونه های    _1
گونه هـای انتقـال عبـارتِ: اجتماع نکـردن امـت بـر گمراهـی یـا اشـتباه، را می تـوان بـه دو 
کرد. پس از مرور هر یک  کلی، شـامل روایات اهل سـنت و روایات شـیعه تقسـیم  دسـتۀ 
از روایـات همگـون در مجامـع حدیثـی، بـه نقـد سـند محور آنـان پرداختـه و منابـع بـه 

کاوی می شـوند. همـراه سـند آن وا

1_ 1_ احادیث اهل سنت
هر چنـد ایـن حدیـث در صحیـح مسـلم و صحیـح بخـاری طرح نشـده اسـت، اما سـایر 
کـه  محدثـان اهـل سـنت بـه نقـل آن اهتمـام داشـته اند. اینـک منابـع روایـی سـنی ای 
گـزارش پرداخته انـد، مطـرح شـده و نقل هـای مختلـف ایـن روایـت، از  بـه بازتـاب ایـن 

جهـت سـندی مـورد بررسـی قـرار می گیـرد.

1_ 1_ 1_ سنن ابن ماجه
 :

َ
وَلِیدُ بْنُ مُسْـلِمٍ، قَال

ْ
ثَنَا ال

َ
: حَدّ

َ
، قَال مَشْـقِيُّ ـاسُ بْـنُ عُثْمَانَ الدِّ عَبَّ

ْ
ثَنَـا ال

َ
حَدّ

 :
َ

عْمَـی؛ قَـال
َ ْ
ـفٍ ال

َ
بُـو خَل

َ
ثَنِـي أ

َ
: حَدّ

َ
، قَـال مِيُّ

َ
ـا ثَنَـا مُعَـانُ بْـنُ رِفَاعَـةَ السَّ

َ
حَدّ

تِـي   مَّ
ُ
 أ

َ
: »إِنّ

ُ
 الِله؟صم؟ یَقُـول

َ
: سَـمِعْتُ رَسُـول

ُ
نَـسَ بْـنَ مَالِـكٍ یَقُـول

َ
سَـمِعْتُ أ

عْظَمِ«.1
َ ْ
ـوَادِ ال یْکُـمْ بِالسَّ

َ
فـاً، فَعَل

َ
یْتُـمْ اخْتِا

َ
ـةٍ، فَـإِذَا رَأ

َ
ل

َ
ـی ضَا

َ
تَجْتَمِـعُ  عَل

َ
لا

انـس بـن مالـک می گوید از پیامبر؟صل؟ شـنیدم که می فرمـود: همانا امت 
گـر اختافـی دیدیـد، بایـد به نظر  مـن بـر گمراهـی اجتمـاع نمی کننـد. پـس ا

کنید. کثـر مـردم مراجعه  ا

1. ابن ماجه، محمد، سنن، 440/5.
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• نقد سند محور

در بررسـی روات حدیـث، نـام دو نفـر حساسـیت بیشـتری برمی انگیـزد؛ نخسـت معـان 

بـن رفاعـه و دوم ابوخلـف اعمـی. دیـدگاه اربـاب رجـال نشـان دهندۀ جایـگاه ایـن دو در 

سـنجۀ اعتبار اسـت.

الف: معان بن رفاعه

گزارش شده است. ابن حنبل  در الجرح و التعدیل ابن ابی حاتم، دو دیدگاه دربارۀ وی 

باورمنـد اسـت وثاقـت از وی استشـمام می شـود، امـا برخـی دیگـر، احتجاج نشـدن بـه 

روایـات وی را قائل انـد. ابن ابی حاتـم می نویسـد: 

کـه از پـدرم در رابطـه بـا معـان بـن رفاعـه پرسـش  عبدالرحمـن بـه مـا گفـت 

نمـودم، گفـت: اسـتاد اسـت و از ابی زبیـر و علـی بـن یزیـد روایـت می کنـد؛ 
حدیثـش نوشـته می شـود ولـی بـه آن احتجـاج نمی شـود.1

گزارش می کند: ابن جوزی نیز از چندین اندیشمند اهل سنت، ضعف معان را 

یحیـی قائـل بـه ضعـف اسـت؛ رازی و سـعدی مـی گوینـد حرفش حجت 

نیسـت، و ابن حبـان می گویـد: حدیثـش شـباهت بـه روایـات افـراد موثـق 

نـدارد و لـذا سـزاوار تـرک اسـت؛ ازدی معتقـد اسـت که به نقـل او احتجاج 
نمی شـود و بنابرایـن نوشـته نمی شـود.2

ب: ابوخلف اعمی

نـام وی حـازم بـن عطـا اسـت. بررسـی جایـگاه وثاقتـی وی، نشـان از بیشـینۀ تضعیـف 

کاوی شـخصیت علمـی او مـی نـگارد:  وی دارد. ابن ابی حاتـم در وا

حـازم بـن عطـا، ابـو خلـف اعمـی، اهـل شـام اسـت و احتمـال دارد اصالتاً 
کـه می گفـت: از انـس روایـت می کنـد  اهـل بصـره باشـد. از پـدرم شـنیدم 
و معـان بـن رفاعـه و سـابق رقـی از او نقـل می کننـد. عبدالرحمـن بـه مـن 
گفـت: از پـدرم راجـع بـه او پرسـیدم کـه چنیـن جواب داد: اسـتادی اسـت 

1. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن، الجرح و التعدیل، 420/8.
2. ابن جوزی، عبدالرحمن، الضعفاء و المتروکین، 126/3.
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کـه حدیثـش مـورد انـکار قـرار می گیـرد و قـوی نیسـت.1

کرده و می نویسد:  ابن حجر نیز این راوی را تضعیف 

گفته شـده اسـمش  کن موصل و خادم انس بود _  که سـا ابو خلف اعمی _ 
بـه  را متهـم  او  ابن معیـن  و  تـرک می شـود  روایتـش  بـن عطـا اسـت.  حـازم 

دروغ پـردازی دانسـته اسـت.2

1_ 1_ 2_ مسند احمد ابن حنبل )روایت اول(
بْـنِ  عُبَیْـدِ  بْـنِ  بَخْتَـرِيِّ 

ْ
ال عَـنْ  ـاشٍ،  عَیَّ ابْـنُ  ثَنَـا 

َ
حَدّ یَمَـانِ، 

ْ
ال بُـو 

َ
أ ثَنَـا 

َ
حَدّ

: »اثْنَـانِ خَیْـرٌ مِـنْ 
َ

ـهُ قَـال
َ
نّ
َ
؟صم؟ أ بِـيِّ ، عَـنِ النَّ بِـي ذَرٍّ

َ
بِیـهِ، عَـنْ أ

َ
مَانَ ، عَـنْ أ

ْ
سَـل

جَمَاعَةِ، 
ْ
یْکُمْ بِال

َ
ثَـةٍ، فَعَل

َ
رْبَعَةٌ خَیْرٌ مِنْ ثَا

َ
ثَـةٌ خَیْـرٌ مِـنَ اثْنَیْنِ، وَ أ

َ
وَاحِـدٍ، وَ ثَا

ـی هُـدىً«.3
َ
 عَل

َّ
تِـي  إِلا مَّ

ُ
ـنْ یَجْمَـعَ  أ

َ
 الَله ل

َ
فَـإِنّ

کـرم؟صل؟ چنیـن نقـل می کنـد: دو نفـر از یـک نفر  ابـوذر از حضـرت رسـول ا
بهتـر اسـت و سـه تعداد هـم از دو تـا بهتـر اسـت و چهـار شـخص از سـه نفـر 
کـه خداونـد متعـال امـت مـن را  بهتـر اسـت. پـس بـا جماعـت باشـید چـرا 

فقـط بـر هدایـت جمـع می کنـد.

• نقد سند محور

پـدرش  اسـت.  پـدرش  و  عبیـد  بـن  بختـری  روایـت،  ایـن  سـند  بـه  آسـیب زننده  راوی 

و  الضعفـاء  کتـاب  در  ابن جـوزی  اسـت.4  شـده  شـمرده  ضعیـف  خـودش  و  مجهـول 

کـه همگـی تضعیـف وی را دلالـت دارنـد حکایـت  المتروکیـن از بـزرگان عامـه تعابیـری 

می کنـد: 

بختـری بـن عبیـد بـن سـلمان از پدرش روایـت می کند... ابن عـدی دربارۀ 
کـه عمـده اش مـورد قبـول نیسـت.  او می گویـد: احادیثـی را نقـل می کنـد 
دارقطنـی هـم می گویـد: بختـری، ضعیـف اسـت و پـدرش مجهـول. ازدی 

1. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن، همان، 428/3.
2. ابن حجر عسقانی، احمد، تقریب التهذیب، 637/1.

3. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، 219/35.
4. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن، همان، 427/2.



113

ت
مام

ل ا
ص

در ا
ن 

ه آ
گا

جای
« و 

لالة
ض

ی ال
عل

ي 
اُمت

مع 
جت

لا ت
ۀ »

زار
ی گ

رس
بر

کـذاب اسـت و روایتـش سـاقط اسـت.1 می نویسـد: بختـری، 

1_ 1_ 3_ مسند احمد ابن حنبل )روایت دوم(
، عَـنْ رَجُـلٍ  نِـيِّ

َ
خَوْلا

ْ
بِـي هَانِـئٍ ال

َ
یْـثٌ، عَـنْ أ

َ
ثَنَـا ل

َ
: حَدّ

َ
ثَنَـا یُونُـسُ، قَـال

َ
حَدّ

 
َ

 رَسُـول
َ

نّ
َ
يِّ صَاحِـبِ رَسُـولِ الِله؟صم؟، أ غِفَـارِ

ْ
بِـي بَصْـرَةَ ال

َ
اهُ، عَـنْ أ قَـدْ سَـمَّ

وَاحِـدَةً:  مَنَعَنِـي  وَ  ثـاً 
َ

ثَا عْطَانِـي 
َ
فَأ رْبَعـاً 

َ
أ ـي؟عز؟  بِّ رَ تُ 

ْ
ل

َ
»سَـأ  :

َ
قَـال الِله؟صم؟ 

تُ الَله؟عز؟ 
ْ
ل

َ
عْطَانِیهَا، وَ سَـأ

َ
ةٍ فَأ

َ
ل

َ
ی ضَا

َ
تِي  عَل مَّ

ُ
 یَجْمَعَ  أ

َ
نْ لا

َ
تُ الَله؟عز؟ أ

ْ
ل

َ
سَـأ

 
َ

نْ لا
َ
أ تُ الَله؟عز؟ 

ْ
ل

َ
سَـأ وَ  عْطَانِیهَـا 

َ
فَأ غَیْرِهِـمْ،  مِـنْ  عَـدُوّاً  یْهِـمْ 

َ
عَل یُظْهِـرَ   

َ
نْ لا

َ
أ

نْ 
َ
تُ الَله؟عز؟ أ

ْ
ل

َ
عْطَانِیهَا، وَ سَـأ

َ
هُمْ فَأ

َ
مَمَ قَبْل

ُ ْ
كَ ال

َ
هْل

َ
کَمَا أ ـنِینَ  یُهْلِکَهُمْ بِالسِّ

سَ بَعْـضٍ فَمَنَعَنِیهَـا«.2
ْ
بِسَـهُمْ شِـیَعاً وَ یُذِیـقَ بَعْضَهُـمْ بَـأ

ْ
 یَل

َ
لا

از  آورده  را  نامـش  کـه  کسـی  از  خولانـی  ابی هانـئ  از  او  و  لیـث  از  یونـس 
ابی بصـره غفـاری _ مـازم پیامبـر اسـام؟صل؟ _ چنین روایـت می کند که: 
کـه  کـردم  حضـرت رسـول؟صل؟ فرمـود: از خداونـد؟عز؟ چهـار درخواسـت 
کـه بـه مـن  بـا سـه مـورد از آنهـا موافقـت شـد و از یکـی منـع شـدم. آنهایـی 
عطا شـد: اُمتم را بر ضالت جمع نکند، دشـمنی از غیرمسـلمانان بر آنها 
کـه امت هـای  ک نکنـد _ همان گونـه  مسـلط نشـود، اُمتـم را بـا قحطـی هـا
گروه گـروه نکنـد و بـا  کـه آنهـا را  سـابق را از بیـن بـرد _ و از خداونـد خواسـتم 

کـه از ایـن خواسـته منـع شـدم. یکدیگـر نبـرد نکننـد 

• نقد سند محور

گویـا اسـت، بـا ارسـال مواجـه اسـت؛ یعنـی راوی از ابی بصـره غفـاری  کـه  سـند، چنـان 

مشـخص نیسـت و مرسـله بودن یکـی از عوامـل تضعیـف روایـت بـه شـمار مـی رود.

1_ 1_ 4_ سنن دارمی
عَـنْ  یْـمٍ،  رُوَ بْـنِ  عُـرْوَةَ  عَـنْ  یَـةُ،  مُعَاوِ ثَنِـي 

َ
حَدّ صَالِـحٍ،  بْـنُ  الِله  عَبْـدُ  خْبَرَنَـا 

َ
أ

مَرْحُومَ  
ْ
جَـلَ ال

َ ْ
دْرَكَ بِـيَ ال

َ
 الَله أ

َ
: »إِنّ

َ
 الِله؟صم؟ قَـال

َ
 رَسُـول

َ
نّ

َ
عَمْـرِو بْـنِ قَیْـسٍ: أ

قِیَامَـةِ، 
ْ
ـابِقُونَ یَـوْمَ ال خِـرُونَ، وَ نَحْـنُ السَّ

ْ
وَ اخْتَصَـرَ لِـيَ اخْتِصَـاراً فَنَحْـنُ ال

1. ابن جوزی، عبدالرحمن، الضعفاء والمتروکین، 136/1.
2. ابن حنبل، احمد بن محمد، همان، 200/45.
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نَـا 
َ
ـي قَائِـلٌ قَـوْلًا غَیْـرَ فَخْـرٍ: إِبْرَاهِیـمُ خَلِیـلُ الِله، وَ مُوسَـی صَفِـيُّ الِله، وَ أ وَ إِنِّ

تِي   مَّ
ُ
 الَله؟عز؟ وَعَدَنِي فِي أ

َ
قِیَامَةِ، وَ إِنّ

ْ
حَمْـدِ یَوْمَ ال

ْ
حَبِیـبُ الِله، وَ مَعِـي لِـوَاءُ ال

 یَجْمَعُهُمْ  
َ

، وَ لا هُمْ عَدُوٌّ
ُ
صِل

ْ
 یَسْتَأ

َ
هُمْ بِسَنَةٍ، وَ لا  یَعُمُّ

َ
ثٍ: لا

َ
جَارَهُمْ مِنْ ثَا

َ
وَ أ

ـةٍ«.1
َ
ل

َ
ـی ضَا

َ
عَل

از  نـه   _ بـن قیـس می گویـد: پیامبـر خـدا؟صل؟ می فرماینـد:... مـن  عمـرو 

و  بـود  صفـی الله  موسـی،  و  بـود  خلیـل الله  ابراهیـم،  می گویـم:   _ فخـر  ی  رو

مـن، حبیـبِ الهـی هسـتم. روز قیامـت پرچـم حمـد و ثنـا بـا مـن اسـت و 

خداونـد؟عز؟ بـه مـن نسـبت بـه امتـم وعـده داد و آنهـا را از سـه چیـز در امـان 

سـاخت: قحطـی همـۀ آنهـا را نگیـرد، دشـمن خارجـی آنهـا را از بیـن نبـرد و 

گمراهـی و ضالـت جمعشـان نکنـد. بـر 

• نقد سند محور

کـه در ایـن سـند نیازمنـد بررسـی اند عبارت انـد از: عبـدالله بـن صالـح و عـروة  دو نفـری 

بـن رویم.

الف: عبدالله بن صالح

ـــت؛ از  ـــه اس ـــنت مواج ـــل س ـــال اه ـــیان رج ـــان دانش ـــاف می ـــا اخت ـــی وی، ب ـــی رجال بررس

ســـویی ابن ابی حاتـــم وی را صـــدوق و راســـتگو می دانـــد،2 و از ســـوی دیگـــر، نســـایی او 

را ثقـــه نمی شـــمرد.3 ابن جـــوزی نیـــز یـــک نقـــل از ضعـــف وی و نقلـــی دیگـــر در مدحـــش 
مـــی آورد.4

ب: عروة بن رویم

یـم نیـز اختـاف اسـت. برخـی او را ثقـه دانسـته اند و برخـی باورمندند  دربـارۀ عـروة بـن رو

کـه در روایاتـش ارسـال فـراوان وجـود دارد و از ایـن رو، سـخن و نقـل وی حجـت نیسـت. 

1. دارمی، عبدالله، مسند، 200/1.
2. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن، الجرح والتعدیل، 86/5.

3. نسائی، احمد بن علی، الضعفاء و المتروکین، 201/1.
4. ابن جوزی، عبدالرحمن، همان، 127/2.
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ابن ابی حاتـم ایـن تعـارض نـگاه را این گونـه بیـان می کنـد: 

کـه  گفـت: از پـدرم شـنیدم  یـم لخمـی... عبدالرحمـن بـه مـن  عـروة بـن رو
می گفت: از ابراهیم بن موسـی شـنیدم که می گفت: ای کاش می دانسـتم 
کثـر روایاتـش  کسـی احادیـث را می شـنود! چـون ا یـم از چـه  کـه عـروة بـن رو
یـم  بـه عـروة بـن رو مرسـل هسـتند... می گویـد از یحیـی بـن معیـن راجـع 

گفـت: ثقـه اسـت.1 پرسـیدم؟ 

1_ 1_ 5_ سنن ترمذی

ثَنَـا 
َ

یْمَانَ، حَدّ
َ
مُعْتَمِـرُ بْـنُ سُـل

ْ
ثَنِـي ال

َ
، حَدّ بَصْـرِيُّ

ْ
بُـو بَکْـرِ بْـنُ نَافِـعٍ ال

َ
ثَنَـا أ

َ
حَدّ

 الِله؟صم؟ 
َ

 رَسُـول
َ

نّ
َ
، عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ دِینَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أ مَدَنِيُّ

ْ
یْمَانُ ال

َ
سُـل

ةٍ، وَ یَدُ 
َ
ل

َ
ی ضَا

َ
دٍ؟صم؟ _ عَل ةَ مُحَمَّ مَّ

ُ
: أ

َ
وْ قَـال

َ
تِـي  _ أ مَّ

ُ
 یَجْمَـعُ  أ

َ
 الَله لا

َ
: »إِنّ

َ
قَـال

ارِ«.2 ـی النَّ
َ
 إِل

َّ
، شَـذ

َّ
جَمَاعَـةِ، وَ مَنْ شَـذ

ْ
الِله مَـعَ ال

کــه ایشــان فرمــود:  کــرم؟صل؟ نقــل می کنــد  ابن عمــر از حضــرت رســول ا
خداونــد تبــارک و تعالــی امّــت مــن _ یــا فرمــود: امّــت محمــد؟ص؟ _ را بــر 
کــه  کــس  گمراهــی جمــع نمی کنــد و دســت خــدا بــا جماعــت اســت و هــر 

ــه جهنــم مــی رود. تنهــا و منفــرد شــد ب

• نقد سند محور

ترمـــذی بعـــد از نقـــل ایـــن حدیـــث، آن را غریـــب مـــن هـــذا الوجـــه3 می خوانـــد و می افزایـــد: 

»ســـلیمان مَدَنـــی نـــزد مـــن همـــان ســـلیمان بـــن ســـفیان اســـت«. ابن ابی حاتـــم در بررســـی 

1. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن، همان، 396/6.
2. ترمذى، محمد بن عیسی، سنن، 214/4.

کاربردهـای مختلفـی دارد: الـف( غریـب در لفـظ: یعنـی در متـن روایـت،  3. اصطـاح »غریـب« 
کـه معنـی مشـکل و سـختی دارد. ب( غریـب در سـند: یعنـی ایـن حدیـث  کلماتـی وجـود دارد 
کـرده، ولـی همیـن متـن را افـراد دیگـری هـم نقـل  را فقـط یـک راوی از یـک راوی دیگـر تـا آخـر نقـل 
که متن آن از یک راه به صورت مشـهور نقل شـده باشـد، ولی  کرده اند؛ به عبارت دیگر حدیثی را 
همیـن متـن را بـه نقـل دیگـر، فقـط افـراد خاصی نقل کرده باشـند، غریـب می گویند. معمـولًا این 
صـورت را »غریـب مـن هـذا الوجـه« می نامنـد. ج( غریـب در متـن: یعنـی فقـط یک نفـر، حدیثی را 
یـادی نقل می کنند. ر.ک: مامقانی، عبـدالله، تنقیح المقال، 40/3؛  نقـل می کنـد ولـی از او افـراد ز

کاظـم، علـم الحدیـث، ص 176 - 179. مدیر شـانه چی، 
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رجالـــی ســـلیمان، چنیـــن آورده اســـت: 

کنیـــه اش _ ابوســـفیان المدینـــی اســـت. از پـــدرم  ســـلیمان بـــن ســـفیان _ 
ی از عبـــدالله بـــن دینـــار ]ماننـــد روایـــت مزبـــور[ و  کـــه می گفـــت: و شـــنیدم 
بـــال بـــن یحیـــی بـــن طلحـــه روایـــت می کنـــد و افـــرادی نظیـــر معتمـــر بـــن 
ســـلیمان ]نظیـــر همیـــن حدیـــث[ و ابـــوداود طیالســـی و ابـــو عامـــر عقـــدی از 

او نقل حدیـــث می کننـــد.

ابوبکـر بـن ابی خیثمـه در یادداشـتی بـه مـن نوشـت: از یحیـی بـن معیـن 
کـه ابوعامـر عقـدی از او روایـت می کنـد،  راجـع بـه سـلیمان بـن سـفیانی 

کـه پاسـخ داد: مـورد اعتنـا نیسـت.1 سـؤال شـد 

او می افزاید:

عبدالرحمـن بـه مـن گفـت، از پـدرم راجع به سـلیمان بن سـفیان پرسـیدم 
گفـت: حدیثـش ضعیـف اسـت و از افـراد ثقـه، احادیـث  کـه در جـواب 
اشـتباه نقـل می کنـد. هم چنیـن عبدالرحمـن می گویـد، از ابو زرعـه در مورد 
مـورد  روایاتـش  گفـت:  کـه  شـد  پرسـش  سـفیان  بـن  سـلیمان  ابو سـفیان، 
قبـول نیسـت، از عبـدالله بـن دینار سـه حدیـث ]همچون ایـن روایت[ نقل 

کـه هـر سـه، مـورد قبـول نیسـت.2 کـرده 

نکـرده  توثیـق  را  وی  سـنت،  اهـل  رجـال  اربـاب  دیگـر  از  الکبیـر،  الضعفـاء  صاحـب 
اسـت.4 وثاقـت  عـدم  بـه  قائـل  نیـز  نسـایی  اسـت.3 

1_ 1_ 6_ سنن ابی داود
ثنــي 

َ
ثنــا محمــدُ بــنُ إســماعیلَ، حدّ

َ
، حدّ ثنــا محمــدُ بــنُ عــوفِ الطائــيُّ

َ
حدّ

ثنــي 
َ

حدّ قــال:  إســماعیلَ،  أصــل  فــي  قــرأتُ  و  عــوف:  ابــنُ  قــال  أبــي، 
 

ُ
 رســول

َ
: قــال

َ
ضمضــم، عــن شُــریحٍ عــن أبــي مالــك _ یعنــي الشــعريَّ _ قــال

کــم  الله؟صم؟: »إن الله أجَارَکُــم مِــنْ ثــاثِ خــالٍ: أن لا یَدْعُــوَ علیکــم نبیُّ

1. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن، الجرح والتعدیل، 219/4.
2. همان.

3. عقیلی، محمد، الضعفاء الکبیر، 339/3.
4. نسائی، احمد بن علی، الضعفاء والمتروکین، 185/1.
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فتهلِکُــوا جمیعــاً، و أن لا یَظهَــرَ أهــلُ الباطِــلِ علــی أهْــلِ الحــق، و أن لا 
ــةٍ«.1

َ
تجتمِعُــوا علــی ضَال

ـــی شـــما را از ســـه  ـــارک و تعال ـــد تب ـــر اســـام؟صل؟ می فرماینـــد: خداون پیامب
مشـــکل بخشـــید و پنـــاه داد! این کـــه پیامبرتـــان نفرینتـــان نکنـــد تـــا همگـــی 
نابـــود شـــوید، اهـــل باطـــل بـــر اهـــل حـــق مســـلط نمی شـــوند، اجتمـــاع بـــر 

گمراهـــی نکنیـــد.

• نقد سند محور

گردان »ضمضم« دانسـته می شـود مقصود از وی، »ضمضم بن   با توجه به مشـایخ و شـا

زرعـة الحضرمـي« اسـت. بررسـی رجالـی ایـن فـرد نشـان می دهـد که وی مـورد تضعیف 
گرفته اسـت.2 قرار 

1_ 2_ احادیث شیعی

 احادیث مرتبط با آن چه در منابع اهل سنت نقل شد، در کتب به اصطاح دست اول 

شیعه، مطرح نشده است.

1_ 2_ 1_ هدایة الکبری

کَانَ  مَدِینَـةِ، وَ 
ْ
ـارِ فِـي ال جَّ ةِ بَنِـي النَّ

َ
قِیَـهُ فِـي سِـکّ

َ
بَـا بَکْـرٍ ل

َ
 أ

َ
نّ

َ
سْـنَادِ أ ِ

ْ
يَ بِالإ رُوِ

بَا 
َ
ـهُ: یَا أ

َ
 ل

َ
یْـهِ وَ صَافَحَـهُ وَ قَـال

َ
بُوبَکْـرٍ عَل

َ
مَ أ

َّ
بَـا بَکْـرٍ فَسَـل

َ
ـاسُ أ فَ النَّ

َ
قَـدِ اسْـتَخْل

کَانَ  ـايَ وَ مَـا  ـاسِ إِیَّ فِ النَّ
َ

حَسَـنِ، عَسَـی فِـي نَفْسِـكَ شَـيْ ءٌ مِـنِ اسْـتِخْا
ْ
ال

 
َ

نّ
َ
 أ

َّ
کَانَ ذَلِـكَ بِإِرَادَتِـي إِلا بَیْعَـةِ، وَ الِله مَـا 

ْ
ـی ال

َ
کْرَاهِـكَ عَل ـقِیفَةِ وَ إِ فِـي السَّ

 
َ

 رَسُـول
َ

نّ
َ
یْـهِ وَ فِیـهِ، لِ

َ
خَالِـفُ عَل

ُ
کُـنْ أ

َ
أ ـمْ 

َ
ل مْـرٍ 

َ
أ ـی 

َ
مُسْـلِمِینَ اجْتَمَعُـوا عَل

ْ
ال

مُؤْمِنِینَ؟ع؟: 
ْ
مِیرُ ال

َ
هُ أ

َ
 ل

َ
لٍ«؛ فَقَال

َ
ی ضَا

َ
تِـي  عَل مَّ

ُ
ـنْ تَجْتَمِعَ  أ

َ
: »ل

َ
الِله؟ص؟ قَـال

وا بِهَدْیِـهِ وَ 
ُ

خَـذ
َ
هُ بِعَهْـدِهِ وَ بَعْـدَهُ وَ أ

َ
طَاعُـوا رَسُـول

َ
طَاعُـوا الَله وَ أ

َ
ذِیـنَ أ

َّ
»مِنْهُـمُ ال

ـوا؟«3
ُ
ل

َ
 بَدّ

َ
ـرُوا وَ لا ـمْ یُغَیِّ

َ
یْـهِ ، وَ ل

َ
وْفَـوْا بِمـا عاهَـدُوا الَله عَل

َ
أ

1. سجستانی، سلیمان، سنن، 307/6.
2. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن، همان، 468/4.

3. خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبرى، ص 102.
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ی می پرســـد: اى  در یکـــی از ماقات هـــای ابابکـــر بـــا امـــام علـــی؟ع؟، و
ــد و از سرگذشـــت  ــرار دادنـ ــه قـ ــرا خلیفـ ــردم مـ ــه مـ ــا از این کـ ــن، آیـ ابا الحسـ
ـــن  ـــوگند م ـــدا س ـــه خ ـــت؟ ب ـــی اس کراهت ـــو  ـــردم، در دل ت ـــت م ـــقیفه و بیع س
ـــد  کردن ـــدام  کار اق ـــر ایـــن  کار را نداشـــتم جـــز این کـــه مســـلمانان ب ارادۀ ایـــن 
کـــه پیامبـــر  کار مخالفـــت اجمـــاع را صـــاح ندیـــدم؛ زیـــرا  و مـــن هـــم در ایـــن 
گمراهـــی اجمـــاع و اقـــدام نمی کننـــد«. حضـــرت  فرمـــوده: »امـــت مـــن بـــه 
او  از  کـــه  آنان انـــد  پیامبـــر  امـــت  ابابکـــر،  اى  فرمـــود:  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 
گرفتنـــد ایـــن پیمـــان  کردنـــد بعـــد از پیامبـــر و در زمـــان رســـول خـــدا،  ى  پیـــرو

کردنـــد و دگرگـــون نکردنـــد آن عهـــد را؟! را و بـــه آن وفـــا 

• نقد سند محور

گـزارش فـوق فاقـد سـند اسـت و فقـدان سـند، دلالـت بـر ضعـف متـن می کنـد. در مـورد 
ئی  گفت: وی ابوعبدالله حسـین بن حمدان جنبا کتاب می توان  خصیبی، نویسـندۀ 
یـان شـیعۀ امامیـه در عصر غیبت صغری اسـت  خصیبـی یـا حضینـی از محدثـان و راو
خصیبـی،  بـا  آن  رابطـۀ  و  الکبـری  الهدایـة  بـا  رابطـه  در  شـد.  متولـد   260 سـال  بـه  کـه 
دیدگاه هـای متفاوتـی مطـرح شـده اسـت. هرچنـد برخـی از اندیشـوران امامیـه، حسـین 

کرده انـد.1 بـن حمـدان خصیبـی را بـه دلیـل نقـل برخـی روایـات، تضعیـف 

1_ 2_ 2_ تحف العقول

رسالۀ امام هادی؟ع؟ به مردم اهواز در رابطه با جبر و تفویض:

کَثْـرَةِ  ثَـارِ وَ 
ْ

ـا نَظَرْنَـا فِـي ال
َ
نّ
َ
مُـوا رَحِمَکُـمُ الُله، أ

َ
ـدٍ؛... »اعْل  مِـنْ عَلِـيِّ بْـنِ مُحَمَّ

ـنْ  مَ مِمَّ
َ

سْـا ِ
ْ

خْبَـارُ فَوَجَدْنَاهَـا عِنْـدَ جَمِیـعِ مَـنْ یَنْتَحِـلُ الإ
َ ْ
مَـا جَـاءَتْ بِـهِ ال

ـا بَاطِـلٌ  بَـعُ وَ إِمَّ ـا حَـقٌّ فَیُتَّ ـو مِـنْ مَعْنَیَیْـنِ، إِمَّ
ُ
 تَخْل

َ
 وَ عَـزَّ لا

َ
یَعْقِـلُ عَـنِ الِله جَـلّ

 
َ

قُرْآنَ حَقٌّ لا
ْ
 ال

َ
نّ

َ
فَ بَیْنَهُمْ أ

َ
 اخْتِا

َ
ةُ قَاطِبَةً لا مَّ

ُ ْ
فَیُجْتَنَـبُ، وَ قَـدِ اجْتَمَعَـتِ ال

ونَ بِتَصْدِیقِ  فِرَقِ وَ فِي حَـالِ اجْتِمَاعِهِمْ مُقِـرُّ
ْ
هْـلِ ال

َ
یْـبَ فِیـهِ عِنْـدَ جَمِیـعِ أ رَ

کتــاب  گاهــی بیشــتر ر.ک: صفــری فروشــانی، نعمــت الله، »حســین بــن حمــدان خصیبــی و  1. بــرای آ
الهدایــة الکبــری«، پژوهشــنامۀ حکمــت و فلســفۀ اســامی، 15/16-46؛ نجفــی یــزدی، محمــد، 
ــة الکبــری«، پژوهشــنامۀ حکمــت و  کتــاب الهدای ــن حمــدان خصیبــی و  ــۀ حســین ب »نقــد مقال

فلســفۀ اســامی، 121/18-162؛ همــان، 174-135/19.



119

ت
مام

ل ا
ص

در ا
ن 

ه آ
گا

جای
« و 

لالة
ض

ی ال
عل

ي 
اُمت

مع 
جت

لا ت
ۀ »

زار
ی گ

رس
بر

 
َ

رَسُـولِ الِله؟صل؟ لا بِقَـوْلِ  ذَلِـكَ  وَ  مُهْتَـدُونَ  تَحْقِیقِـهِ مُصِیبُـونَ  وَ  کِتَـابِ 
ْ
ال

ـةُ  مَّ
ُ ْ
یْـهِ ال

َ
عَل اجْتَمَعَـتْ  مَـا   جَمِیـعَ 

َ
نّ

َ
أ خْبَـرَ 

َ
فَأ ـةٍ. 

َ
ل

َ
ـی ضَا

َ
تِـي  عَل مَّ

ُ
أ تَجْتَمِـعُ  

فَ 
َ

 اخْتِـا
َ

قُـرْآنُ حَـقٌّ لا
ْ
ـمْ یُخَالِـفْ بعضهـا بَعْضـاً وَ ال

َ
ا إِذَا ل

َ
. هَـذ هَـا حَـقٌّ

ُّ
کُل

قُـرْآنُ بِتَصْدِیـقِ خَبَـرٍ وَ تَحْقِیقِـهِ وَ 
ْ
یلِـهِ وَ تَصْدِیقِـهِ فَـإِذَا شَـهِدَ ال بَیْنَهُـمْ فِـي تَنْزِ

قْـرَارُ بِـهِ... .«1 ِ
ْ

زِمَهُـمُ الإ
َ
ـةِ ل مَّ

ُ ْ
خَبَـرَ طَائِفَـةٌ مِـنَ ال

ْ
نْکَـرَ ال

َ
أ

امام پس از اشاره به اختاف در مسئلۀ قدر و قضاء می نگارند: 

ــار  ــیده و اخب ــه رس ک ــارى  ــا در آث ــه م ک ــد _  کن ــت  ــان رحم ــد _ خدایت بدانی
کــه  ــزد تمــام افــرادى  ــار، ن کــه آث یافتیــم  کردیــم و در کــه آمــده نظــر  بســیارى 
خــود را پیــرو اســام می داننــد و از جانــب خــدا توفیــق تعقــل دارنــد، از 
ــا باطــل  ى شــود و ی ــد پیــرو کــه بای ــا حــق اســت  دو حــال خــارج نیســت: ی
کوچک تریــن  کــه بایــد از آن دورى نمــود. همــۀ امــت اســام بــدون  اســت 
کــه قــرآن حــق اســت و هیــچ شــک و شــبهه اى  اختافــی، اتفاق نظــر دارنــد 
در ایــن خصــوص ندارنــد و همــۀ آنــان _ بــدون اســتثنا _ بــه باور داشــتن 
قــرآن و حقانیــت آن معترف انــد و ایــن حرفشــان درســت اســت و بــه راه 
نیــز طبــق فرمایــش پیامبــر خــدا؟صل؟  ایــن  راســت هدایــت شــده اند و 

گمراهــی اتفــاق نکننــد«. ــر  کــه فرمــود: »امــت مــن ب اســت 

پــس خبــر داد کــه آن چــه همــۀ امت اســام بــر آن اتفــاق نمایند، بــه کلی حق 
کــه هیچ کــس بــا نظــر دیگــرى، مخالفتــی  می باشــد و ایــن در صورتــی اســت 
نداشــته باشــد و قــرآن حــق اســت و هیــچ اختافــی در صحــت آمــدن آن از 
ــدارد، و  ــود ن ــام وج ــت اس ــان ام ــت آن، می ــق حقانی ــدا و تصدی ــب خ جان
هــرگاه قــرآن خبــرى را گواهــی نمایــد و آن را درســت شــمارد و گروهــی از امت 
بــه انــکار آن خبــر پردازنــد، بــر آنهــا لازم اســت بــدون هیــچ چون و چرایــی بــه 

صحــت آن خبــر اعتــراف نماینــد... .

• نقد سند محور

کتـاب تحـف العقـول نگاشـتۀ ابو محمـد حسـن بـن علـی بـن حسـین بـن شـعبه حرانی، 

1. ابن شعبه حرانی، حسن، تحف العقول، ص 458.
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از عالمـان قـرن چهـارم اسـت. وی در اثـر خویـش، روایـات اخاقـی و تربیتـی را گردآوری 

کـرده اسـت.1 هرچنـد  گاهانـه حـذف  کـرده و اسـناد آنهـا را بـه منظـور اختصـار و ایجـاز، آ

اندیشـمندان متأخـر و معاصـر، شـخصیت و کتـاب وی را سـتوده اند، امـا اندیشـمندان 

کتابـش بیـان نداشـته اند،  متقـدم سـخنی اسـتوار دربـارۀ توثیـق وی و هم چنیـن اعتبـار 
گـر چـه قدحـی نیـز در ایـن دو مـورد مطرح نشـده اسـت.2 ا

بر این اسـاس دانسـته می شـود روایت فوق، فاقد سـند اسـت و این عاملی در تضعیف 

روایـت بـه شـمار مـی رود؛ به ویـژه آن کـه از روایتـی فاقـد سـند بخواهیـم اصلـی تاثیرگـذار و 

گـون اسـامی از جملـه عقایـد را اثبـات کنیم. مهـم در دانش هـای گونا

کـه نزدیـک دو قـرن بعـد از تحـف العقـول  کتابـی  ایـن حدیـث _ بـا اندکـی تفـاوت _ در 

تنهـا  گـزارش،  ایـن  طبرسـی هـم طـرح شـده اسـت.3 در  نوشـته شـده یعنـی احتجـاج 

کـه بررسـی تراجمـی وی بیانگـر  راویِ از امـام، یعنـی عبـاس بـن هـال، ذکـر شـده اسـت 

مهمل بودن اوسـت. وی از اصحاب امام رضا؟ع؟ شـمرده شـده اسـت و توثیقی نسبت 
بـه وی مشـاهده نمی شـود.4

1_ 2_ 3_ خصال

ـدٍ  حْمَـنِ بْـنُ مُحَمَّ ثَنَـا عَبْـدُ الرَّ
َ

: حَدّ
َ

ـانُ قَـال قَطَّ
ْ
حَسَـنِ ال

ْ
حْمَـدُ بْـنُ ال

َ
ثَنَـا أ

َ
حَدّ

 :
َ

قَـال خَثْعَمِـيُّ 
ْ
ال حَفْـصٍ  بْـنُ  ـدُ  مُحَمَّ جَعْفَـرٍ  بُـو 

َ
أ ثَنَـا 

َ
حَدّ  :

َ
قَـال حَسَـنِيُّ 

ْ
ال

 :
َ

قَـال غْلِبِـيِ   بْـنُ التَّ حْمَـدُ 
َ
أ ثَنِـي 

َ
: حَدّ

َ
قَـال وَاحِـدِ 

ْ
ال بْـنُ عَبْـدِ  حَسَـنُ 

ْ
ثَنَـا ال

َ
حَدّ

ـارُ  عَطَّ
ْ
ثَنِـي حَفْـصُ بْـنُ مَنْصُـورٍ ال

َ
: حَدّ

َ
حَمِیـدِ قَـال

ْ
حْمَـدُ بْـنُ عَبْـدِ ال

َ
ثَنِـي أ

َ
حَدّ

بِیـهِ 
َ
أ عَـنْ  ـدٍ  مُحَمَّ بْـنِ  جَعْفَـرِ  عَـنْ  بِیـهِ 

َ
أ عَـنْ  اقُ  ـوَرَّ

ْ
ال سَـعِیدٍ  بُـو 

َ
أ ثَنَـا 

َ
حَدّ  :

َ
قَـال

کـردم و بیشـتر  کوتاه شـدن، حـذف  کتـاب می نویسـد: »اسـناد را بـرای اختصـار و  1. وی در مقدمـۀ 
یـادی از آن اخـاق و حکمـت اسـت«. کـرده ام، شـنیدۀ خـود مـن اسـت و قسـمت ز آن چـه نقـل 

کبـر، »جایـگاه تحف العقول در منابع روایی شـیعه«،  گاهـی بیشـتر ر.ک: شایسـته نژاد، علی ا 2. بـرای آ
کبـر و دیگـران، »بررسـی اعتبـار روایـات تحـف  علـوم حدیـث، 245/59 - 261؛ ایزدی فـر، علی ا

العقـول«، علـوم قـرآن و حدیـث، 29/96 - 51.
3. طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج، 450/2.

4. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص 282.
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َ

ـمْ تَرْغَـبْ فِیـهِ وَ لا
َ
یْـهِ إِذَا ل

َ
ـكَ عَل

َ
ـهُ؟ع؟: »فَمَـا حَمَل

َ
 ل

َ
هِ؟ع؟... فَقَـال عَـنْ جَـدِّ

قِیَـامِ بِهِ وَ بِمَا یَحْتَـاجُ مِنْكَ فِیهِ؟« 
ْ
 وَثِقْـتَ بِنَفْسِـكَ فِـي ال

َ
یْـهِ وَ لا

َ
حَرَصْـتَ عَل

تِـي   مَّ
ُ
 یَجْمَـعُ  أ

َ
 الَله لا

َ
بُـو بَکْـرٍ: حَدِیـثٌ سَـمِعْتُهُ مِـنْ رَسُـولِ الِله؟ص؟: »إِنّ

َ
 أ

َ
فَقَـال

تُ 
ْ
حَل

َ
؟ص؟ وَ أ بِـيِّ بَعْتُ حَدِیثَ النَّ

َ
یْـتُ اجْتِمَاعَهُـمْ اتّ

َ
ـا رَأ مَّ

َ
لٍ«، وَ ل

َ
ـی ضَـا

َ
عَل

ـوْ 
َ
ل وَ  جَابَـةِ  ِ

ْ
الإ قَـوَدَ  عْطَیْتُهُـمْ 

َ
أ وَ  هُـدَى 

ْ
ال فِ 

َ
ـی خِـا

َ
عَل اجْتِمَاعُهُـمْ  یَکُـونَ  نْ 

َ
أ

مْتَنَعْـتُ.
َ

ـفُ لا
َّ
یَتَخَل حَـداً 

َ
أ  

َ
نّ

َ
أ عَلِمْـتُ 

 
َ

 الَله لا
َ

"إِنّ ؟ص؟:  بِـيِّ النَّ مِـنْ حَدِیـثِ  ذَکَـرْتَ  مَـا  ـا  مَّ
َ
؟ع؟: »أ عَلِـيٌّ  

َ
فَقَـال  :

َ
قَـال

ـی. 
َ
: بَل

َ
کُـنْ؟« قَـال

َ
ـمْ أ

َ
وْ ل

َ
ـةِ أ مَّ

ُ ْ
 فَکُنْـتُ مِـنَ ال

َ
لٍ"، أ

َ
ـی ضَـا

َ
تِـي  عَل مَّ

ُ
یَجْمَـعُ  أ

بِي ذَرٍّ وَ 
َ
ـارٍ وَ أ مَانَ وَ عَمَّ

ْ
یْـكَ مِنْ سَـل

َ
مُمْتَنِعَـةُ عَل

ْ
عِصَابَـةُ ال

ْ
لِـكَ ال

َ
کَذ : »وَ 

َ
قَـال

 
َ

ـةِ. فَقَـال مَّ
ُ ْ
 مِـنَ ال

ٌ
کُلّ  :

َ
نْصَـارِ؟« قَـال

َ ْ
مِقْـدَادِ وَ ابْـنِ عُبَـادَةَ وَ مَـنْ مَعَـهُ مِـنَ ال

ْ
ال

فُـوا 
َّ
ءِ قَـدْ تَخَل

َ
 هَـؤُلا

ُ
مْثَـال

َ
؟ص؟ وَ أ بِـيِّ ؟ع؟: »فَکَیْـفَ تَحْتَـجُّ بِحَدِیـثِ النَّ عَلِـيٌّ

سُـولِ؟ص؟ وَ نَصِیحَتِـهِ   فِـي صُحْبَـةِ الرَّ
َ

ـةِ فِیهِـمْ طَعْـنٌ وَ لا مَّ
ُ ْ
یْـسَ لِأ

َ
عَنْـكَ وَ ل

مِنْهُـمْ تَقْصِیـرٌ؟«1

ــؤال  ی را سـ ــام علـــی؟ع؟ از و ــی امـ یگردانـ ــل رو ــر دلیـ ــی، ابوبکـ گفتگویـ در 
می کنـــد. امـــام علـــی؟ع؟ پاســـخ ایـــن ســـؤال را بـــا ایـــن پرســـش می دهـــد: 
کـــه زیـــر بـــار  گـــر رغبـــت و حـــرص بـــه خافـــت نداشـــتی، چـــه تـــو را واداشـــت  ا
ـــه از عهـــدۀ آن  ک ـــه خـــودت اطمینـــان نداشـــتی  ـــه ب ـــا این ک خافـــت رفتـــی ب
ـــد:  ـــرد؟ ابوبکـــر می گوی ک ـــع احتیاجـــات آن را نمی توانســـتی  ـــر می آیـــی و رف ب
کـــه فرمـــود:  کـــه از پیغمبـــر؟صل؟ شـــنیده بـــودم  ســـببش حدیثـــی بـــود 
ـــۀ  ـــدم هم ـــون دی ـــد«. چ ـــت نمی کنن ـــی و ضال گمراه ـــر  ـــاق ب ـــن اتف ـــت م »ام
ى  کردنـــد، از حدیـــث پیغمبـــر؟صل؟ پیـــرو امـــت بـــه پیشـــوایی مـــن اتفـــاق 
کننـــد؛ بـــه دعـــوت آنهـــا  کـــردم و خیـــال نمی کـــردم بـــر خـــاف حـــق اتفـــاق 
گـــر می دانســـتم یکـــی بـــا مـــن مخالفـــت می کنـــد، زیـــر بـــار  پاســـخ دادم و ا

نمی رفتـــم.

کـــردى: »خـــدا  علـــی؟ع؟ فرمـــود: این کـــه حدیـــث پیغمبـــر؟صل؟ را یـــاد 
ــو بدانـــم مـــن از  ــر ضالـــت متفـــق نمی کنـــد«، درســـت! ولـــی بگـ امتـــم را بـ

1. صدوق، محمد بن علی، خصال، 548/2.
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کردنـــد چـــون ســـلمان و  کـــه بـــا تـــو مخالفـــت  امـــت نبـــودم؟! آن دســـته اى 
عمـــار و ابـــوذر و مقـــداد و قیـــس بـــن عبـــاده و حـــزب او از انصـــار چطـــور؟! 
امـــام؟ع؟  بودنـــد!  امـــت  از  کـــه همـــه  پاســـخ داد: تصدیـــق می کنـــم  او 
فرمـــود: پـــس چگونـــه بـــه حدیـــث پیغمبـــر؟صل؟ اســـتدلال می کنـــی بـــا 
کـــه نـــزد امـــت مـــورد  این کـــه ماننـــد ایـــن بـــزرگان اصحـــاب پیغمبـــر؟صل؟ 
کوتاهـــی نکرده انـــد بـــا تـــو  انتقـــاد نیســـتند و در خیرخواهـــی پیغمبـــر؟صل؟ 

ــد؟ کردنـ مخالفـــت 

• نقد سند محور

بررسـی سـند روایـت نشـان می دهـد احمـد بـن حسـن قطـان، هـر چنـد شـیخ و اسـتاد 

مرحـوم شـیخ صـدوق اسـت و صـدوق برای وی در مـواردی طلب آمرزش کرده اسـت،1 

امـا در میـراث رجالـی شـیعه، تصریحـی بـر توثیـق وی یافـت نمی شـود. افـزون بـر ایـن، 

یـان حدیـث یعنـی عبدالرحمـن بـن محمـد حسـنی و حسـن بـن عبدالواحـد  دیگـر راو

و احمـد بـن عبدالحمیـد و حفـص بـن منصـور و ابوسـعید وراق، همگـی مهمل انـد. 

از ایـن رو، روایـت در مـدار ضعـف قـرار می گیـرد.

2_ رویکرد و چگونگی تعامل اهل سنت با اسناد
اندیشـوران عامـه بـا پذیرش آسـیب سـندی روایـات2 از کنار نهـادن آن اجتنـاب کرده اند 

و در مقابل، برداشت ها و پیامدهای سترگی از آن استیفاد داشته اند. برخی از علمای 

کرده اند؛  اهل سـنت در جواب ضعف سـندی این روایات، راهکار تواتر معنوی را بیان 

کثرت نقـل دارنـد  کـه  کـه هرچنـد ایـن نقل هـا ضعیف انـد، ولـی از آن جـا  بـه ایـن معنـی 

گمراهـی،  و تلقـی بـه قبـول شـده اند، هسـتۀ مشترکشـان، یعنـی اجتماع نکـردن امـت بـر 

مـورد پذیرش اسـت.

1. صـدوق، محمـد بـن علـی، امالـی، ص 465 و 584. البتـه در مواردی از جمله روایت فوق، شـیخ 
صـدوق طلـب مغفـرت بـرای وی نداشـته اسـت. ر.ک: همـان، ص 15 و 27 و 39 و 73 و 97 و 

134 و 136 و 143 و 182.
ی، یحیـی، المنهـاج، 67/13؛ تتـوی، محمـد، حاشـیة السـندي علی سـنن ابن ماجة،  2. ر.ک: نـوو

464/2؛ مبارکفـوری، محمـد عبدالرحمن، تحفة الاحـوذي، 322/6.
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غزالی دراین باره می نویسد: 

ایـن اخبـار، بیـن اصحـاب وجـود داشـته و اصحـاب ایـن روایـات را تلقـی 
کرده انـد.1 بـه قبـول 

وی دو راه بـرای حجیـت ایـن احادیـث بیـان می کند که تقریـر راه اول همان تواتر معنوی 

است.

زرکشی می گوید: 

یاد اسـت و از عیب خالی نیسـتند؛ ولی من  کـه طـرق ایـن حدیـث ز بـدان 
اینهـا را آوردم تـا بعضـی به وسـیلۀ بعضی دیگر، تقویت شـوند.2

سیف الدین آمدی، همین تواتر معنوی را بیان می کند: 

گرچـه تک تـک ایـن روایـات واحـد اسـت، ولـی بـا وجـود اختـاف الفـاظ و  ا
یـادی اینهـا، قطعـاً در رسـیدن بـه علـم عادی، بـه منزلۀ تواتر هسـتند. این  ز

ماننـد علـم مـا بـه کـرم حاتم و شـجاعت عنتره اسـت.3

کمّـی  کاوی  گفـت وا بـا روایـات در دسـترس، بایـد  گفتارهـا و تطبیـق  کاوی ایـن  در وا

که موجب  کثرت آنها نیسـت. یعنی تعداد آنها به حدّی نیسـت  روایات، نشـان دهندۀ 

اطمینـان و حصـول تواتـر معنـوی شـود.

کراجکـی  بـه عمـل اصحـاب نیـز پذیرفتـه نیسـت؛ چرا کـه دور واضـح اسـت!  اسـتناد 

چگونگـی حل شـدن اشـکالات سـندی روایـات بـا توجیـه پذیـرش و عمـل عالمـان اهل 

سـنت را پارادوکـس می دانـد و می نویسـد:

کـه صحـت ایـن روایـت را بـا اجمـاع می فهمیـم از عجیب تریـن  ایـن نظـر 
چون کـه  می شـود!  ملحـق  پریشـان گویی  بـه  تناقـض  در  و  گفته هاسـت! 
اصـل اختـاف در اجمـاع اسـت و این کـه آیـا اجمـاع حجـت اسـت یـا نه؟ 

پـس چگونـه اجمـاع دلیـل بـر خـود می شـود؟4

1. غزالی، محمد، المستصفی، 140/1.
2. زرکشی، محمد، المعتبر، ص 62.

3. آمدی، سیف الدین، غایة المرام، ص 310.
کراجکــی در التعجــب مــن اغــاط العامــة دراین بــاره مــی نــگارد: »إنّهــم جعلــوا حجّتهــم فــي   .4
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حاصل بررسی سندی روایاتی همگون که حامل ادعای اجتماع نکردن امت بر گمراهی 

می باشند، بیانگر ضعف سند و طریق روایات و رنج بردن متن از نبود سندی مورد وثوق 

است.

سید مرتضی بر این اساس با نفی وجود تواتر لفظی و معنوی می نویسد:

ایـن خبـر واحـد اسـت1 و موجـب علـم نیسـت و ایـن خبر بـرای ما حجیت 
نمـی آورد. پـس چگونـه در ایـن اصـلِ بـا اهمیـت بـه ایـن حدیـث اعتمـاد 

کنیـم؟2

هم چنان که تفتازانی گزینۀ خبر واحد بودن آن را مطرح و این را یکی از ادلۀ کنار  گذاشتن 
این گزارش معرفی می کند.3

3_ تحلیل متن از نگاه اهل سنت
گام دوم پــس از بررســی جایــگاه وثاقتــی ســند و میــزان اتــکا بــه آن، بررســی متــن روایــت 

کار نخســت بایــد بــا تحلیــل متــن از نــگاه اندیشــوران اهــل ســنت  اســت. بــرای ایــن 

کان می تــوان ادعــا داشــت، اهــل ســنت بــا اســتناد بــه ایــن  آشــنا شــد. در نگاهــی 

گــر امّــت بــر مســئله ای  کــه ا روایــات، »حجیــت اجمــاع« را ثابــت می داننــد؛ بــه ایــن بیــان 

اتفاق نظــر داشــتند، حجیــت شــرعی پیــدا می شــود. بــه عبــارت دیگــر، صــرف ایــن 

می کنــد. حجت ســازی  اتفــاق، 

ــه: "لا  ــو أنّ ــول الله؟ص؟ و ه ــی رس ــبوه إل ــراً نس ــة خب ــواب و حجّ ــا ص ــي أنّ إجماعه ــة و ف مّ
ُ
ــة ال عصم

کان  تجتمــع اُمّتــي علــی ضالــة" و هــذا الخبــر لا یمکنهــم علــی أصلهــم أن یدّعــوا فیــه التواتــر إذا 
غیــر موجــب لســامعیه علــی الضــرورة بصحّتــه، فهــو لا محالــة من أخبــار الحاد، فهــم إذا قد جعلوا 
مّــة لا تجتمــع علــی  ضــال قــول بعضهــا، و الحجّــة علــی عصمتهــا شــهادة 

ُ
دلیــل الدعــوى بــأنّ ال

ــم یعلمــوا أنّ الخــاف فــي قــول جمیعهــا یتضمّــن الخــاف فــي قــول بعضهــا، و  واحــد منهــا، و ل
کراجکــی، محمــد بــن علــی، التعجــب مــن  التخطئــة لســائرها یدخــل فــي التخطئــة لواحدهــا« 

أغــاط، ص 65 و 66.
1. دربـارۀ اعتبـار خبـر واحـد، هم چنیـن امـکان تمسـک بـه آن در مسـائل اعتقـادی و بنیـادی، ر.ک: 

حسـین پور، امیـن، حدیـث ضعیـف، ص 62-27.
2. علم الهدی، سید مرتضی، الذخیرة، ص 427 - 428.

3. تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، 238/5 - 239.
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گام نخسـت عینیت یافتـن روایـت، دوران ابتدایـی پـس از رحلـت رسـول خـدا؟صل؟ 

اسـت. بغـدادی در ایـن زمینـه می نویسـد: 

امـا قـول پیامبـر؟صل؟ که »امت من بر گمراهی و خطا اجتماع نمی کنند«، 
کرده انـد، نفـی  ی اجتهـاد، اجمـاع  کـه از رو خطـا را از صحابـه در مـوردی 

می کنـد.1

گــزارش و اســتناد  ــر ایــن  کیــد ب ســخن دیگــر شــارحان حدیــث اهــل ســنت، چرایــی تأ

بــه آن را نمایان تــر می ســازد. نــووی در شــرح صحیــح مســلم بــا تصریــح بــر نبــودِ نصّــی بــر 

حقانیــت خافــت ابوبکــر، تنهــا دلیــل صحــت جانشــینی وی را اجمــاع معرفــی می کنــد 

و می نویســد: 

همانـا خافـت ابوبکـر بـا نـصّ صریحـی از پیامبـر؟صل؟ نیسـت]![ بلکـه 
گـر  کردنـد؛ و ا صحابـه بـر خافـت و تقدیـم او بـه خاطـر فضیلتـش، اجمـاع 
نصّـی _ بـر او یـا بـر دیگـری _ موجـود بـود، در اول امـر، منازعـه ای از انصـار و 
کـس نصّـی داشـت، بیـان می کـرد. لکـن ابتـدا  دیگـران رخ نمـی داد و هـر 
کردنـد و امـر مسـتقر شـد.2 کردنـد و چـون نصّـی نبـود، بـر ابو بکـر اتفـاق  تنـازع 

ابن حجـر سرگذشـت عینیت یافتـن نخسـتین مصـداق اجمـاع امـت را این گونـه بیـان 

می کنـد:

کــه ابوبکــر خلیفــۀ پیامبــر؟صل؟  اصحــاب پیامبــر؟صل؟ شــکی نداشــتند 
بــر  امــت  پــس  نمی کننــد.  اجتمــاع  گمراهــی  و  خطــا  بــر  اینهــا  و  اســت 
کردنــد: ابو بکــر و علــی؟ع؟  حقانیــت امامــت یکــی از ایــن ســه نفــر اجتمــاع 
و عبــاس. بعــد چــون علــی؟ع؟ و عبــاس بــر ابوبکــر نــزاع نکردنــد و بلکــه بــا 

ــر خافــت ابوبکــر تمــام شــد.3 کردنــد، اجمــاع ب ی بیعــت  و

فخررازی نیز می نویسد:

گـر امـت پیامبـر؟صل؟ بـر خطـا بودنـد، علـی؟ع؟ نبایـد تقیـه می کـرد و باید  ا

1. بغدادی، علی، الواضح، 162/5.
ی، یحیی، المنهاج، 354/15. 2. نوو

3. ابن حجر هیثمی، احمد، الصواعق المحرقة، 40/1.
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بـر منبـر می رفـت و مـردم را بـه سـمت خـود هدایـت می کـرد و چـون چنیـن 
کار امـت درسـت بـوده اسـت.1 کـه  کاری انجـام نشـده، پـس می فهمیـم 

ـــس از رحلـــت رســـول خـــدا؟صل؟  ـــخ حـــوادث پ ی ـــه تار ـــا اســـتناد ب ـــی ب ســـید هاشـــم بحران

می نـــگارد:

ادعـای اجمـاع آنهـا باطـل اسـت؛ چرا کـه بنی هاشـم از بیعـت ابوبکـر تأخیر 
شـیعیان  و  پیامبـر؟صل؟  اهل بیـت  و  علـی؟ع؟  امـام  مخصوصـاً  کردنـد. 

کردنـد.2 کـه در بیعـت تأخیـر  آنهـا، ماننـد سـلمان و ابـوذر و... ، 

گوشه ای از این حوادث در سنن خود آورده است: بیهقی در بازگویی 
معمـر می گویـد، بـه زهری گفتـم فاطمه؟عها؟ چه مدت پـس از پیامبر؟صل؟ 
زنـده بودنـد؟ گفـت: شـش مـاه. پـس مردی بـه زهری گفـت: پس علی؟ع؟ 
گفـت: و نـه احـدی از  بـا ابوبکـر تـا بعـد از وفـات فاطمـه؟عها؟ بیعـت نکـرد؟ 

بنی هاشـم.3

ــن  ــارم در ایـ ــدۀ چهـ ــل سـ ــوم و اوائـ ــدۀ سـ ــر سـ ــنی اواخـ ــان سـ ــری از محدثـ ــری بصـ  جوهـ

ــر  ــر بغیـ ــة ابـــي بکـ ــي بیعـ ــن فـ ــن المهاجریـ ــال مـ ــته اســـت: »و غضـــب رجـ ــه نگاشـ رابطـ
مشـــوره«.4

هم چنین مسعودی دربارۀ اختاف گسترده، حتی داخل سقیفه، می نویسد:

کان للمهاجریـن و الانصـار یـوم السـقیفة خطـب طویـل و مجاذبـة فـي  و 
الامامـة و خـرج سـعد بـن عبـادة و لـم یبایـع فصـار الـی الشـام.5

اما گام های بعد را می توان در برجسته سـاختن اجماع بدون نیاز به بررسـی مسـتند آن، 

1. فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، 92/22.
2. بحرانی، هاشم، الإنصاف، ص 525.

3. بیهقـی، احمـد، السـنن الکبـری، 489/6. ایـن روایـت را بخـاری در صحیـح خـود بـه دو طریق از 
کرده اسـت.  کرده اسـت و مسـلم هم از اسـحاق بن راهویه و غیر او از عبدالرزاق روایت  معمر نقل 
کر، محمدتقـی، فاطمـه؟عها؟ پس از  گاهـی بیشـتر از حـوادث پـس از رحلـت پیامبـر ر.ک: شـا بـرای آ

رسـول خدا؟ص؟، ص 126-104.
4. جوهری بصری، احمد بن عبدالعزیز، السقیفة و فدک، ص 44.

5. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، 301/2.
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کـرد. از ایـن رو  گـون مشـاهده  گونا گسـترش دامنـۀ زمانـی آن بـرای مصادیـق  و هم چنیـن 

صاحـب محاسـن التأویـل بـا تکیـه بـر اصـل اجمـاع مدعـی اسـت: »خـود اجمـاع امت، 

حـق اسـت. امـت بـر ضالـت اجتمـاع نمی کننـد«.1 ابن حجـر در الصواعـق المحرقـة در 

ایـن زمینه مـی نگارد: 

کـه  را ندانـد؛ چرا فـردی حجـت اسـت هر چنـد مسـتند آن  بـر هـر  اجمـاع 
کـرده  و محفـوظ  بـر ضالـت، معصـوم  اجتمـاع  از  را  امـت  ایـن  خداونـد 

اسـت.2

بـــر ایـــن اســـاس، دایـــرۀ عینـــی حجیـــت اجمـــاع از عملکـــرد صحابـــه پـــس از رســـول 

خـــدا؟صل؟ در مقولـــۀ جانشـــینی، وســـعتی بـــه مقیـــاس تحقـــق اصـــل اجمـــاع در تمامـــی 

موضوعـــات  یافـــت.

4_ نقد متن محور
گونـی مطـرح اسـت. نقـد سـند محور بـه بررسـی سـند  بـرای نقـد حدیـث، روش هـای گونا

کـه در صفحـات گذشـته انجام گرفـت. با وجود صحیح بودن سـند  حدیـث می پـردازد 

کـه اثبات ضعف  حدیـث، پذیـرش متـن بـدون نقـد آن، چالش آفریـن اسـت؛ هم چنان 

کنارنهادن حدیث باشـد.3 از این رو لازم اسـت افزون  کافی برای  سـند، نمی تواند معیار 

بـر نقـد سـند محور، بـه نقـد متن محور نیز توجه شـود که در ادامه، بـا تفکیک روش عقلی 

و نقلـی نقـد متن محـور، به بررسـی گزارۀ پیش گفته پرداخته می شـود.

4_ 1_ نقد متن محور بر پایۀ روش عقلی

گـزارش، متـن آن نیـز بـا قبـض و بسـط تفسـیر و تأویـل در جهـات  بـا چشم پوشـی از سـند 

امـکان محصور کـردن مفهـوم  بـا طـرح  تفتازانـی  کـه  به گونـه ای  گـون مواجـه اسـت؛  گونا

گـزارش بـه مصـداق خافـت، می نویسـد: »می توانیـم اطاقـی برای حدیث قائل نباشـیم 

1. قاسمی، جمال الدین، محاسن التأویل، 332/3.
2. ابن حجر هیثمی، احمد، الصواعق المحرقة، 173/1.

گاهی بیشتر ر.ک: فتح الهی، ابراهیم، »روش شناسی نقد حدیث«، مطالعات روش شناسی  3. برای آ
دینی، دورۀ دوم، شمارۀ سوم، ص 56-46.
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و آن را فقـط بـر خافـت حمـل کنیـم«.1 هم چنـان کـه وی بـا بیـان نقد تاریخی نسـبت به 

گـزارش می نویسـد: ایـن 

یـــم  گمراهـــی ندارنـــد در حالی کـــه مـــا ســـراغ ندار طبـــق نقـــل، امـــت اتفـــاق بـــر 
_ غیـــر از چنـــد دوران _ امـــت بـــر یـــک امـــام متفـــق باشـــند، مخصوصـــاً در 

دوران بعـــد از عباســـیان.2

افزون بر این اشـکالات، نقد متن بر اسـاس روش عقلی را می توان در سـه محور، شـامل 

نقد زبان شناسـانه، نقد مضمونی و نقد مبنایی سـامان داد.

4_ 1_ 1_ نقد زبان شناسانه

الف: نهی یا نفی

نخسـت باید دانسـت که احتمال دارد گزارش، اساسـاً خبری و نفی نباشـد، بلکه انشـا 
و نهـی باشـد. بـر ایـن اسـاس، معنـی آن چنیـن اسـت: »بـر ضالـت اجتمـاع نکنیـد«، نه 
کـه بـه صـورت مجـزوم بـود:  »اجتمـاع نمی کننـد«. شـاهد ایـن ادعـا نقـل ابـی داود اسـت 

»أن لا تجتمعـوا«. عمادالدیـن طبـری دراین بـاره می نویسـد:

کن اســت و علــت این کــه  کلمــۀ »لا تجتمــع«، ســا همانــا حــرف عیــن در 
یــا  ی آن را بــا ضمــه خوانــده اســت، یــا بــه خاطــر روان خوانــی بــوده و راو
این کــه علــم عربــی را نمی دانســته و فکــر می کــرده هــر دو قرائــت _ ســکون 
و اعــراب _ بــه یــک معنــی اســت و بــه همیــن خاطــر، دچــار اشــتباه شــده 
کلمــه نهــی اســت و شــأنش ماننــد ســایر نواهــی اســت.3 اســت. پــس ایــن 

گـزارش، دو توجیه  در المنقـذ مـن التقلیـد، سـدیدالدین حمصـی در رابطه بـا نهی بودن 

مطـرح می کنـد و می نـگارد: 

احتمال دارد »لا« ناهیه باشـد و این که راوی »لا تجتمع« را به رفع خوانده، 
کـرده اسـت. احتمـال هـم دارد، هرچنـد جملـه خبـری  می گوییـم اشـتباه 
اسـت، ولـی در معنـای نهـی بـه کار رفتـه باشـد؛ مانند ایـن روایـت: »مؤمن از 

1. تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، 238/5 - 239.
2. همان.

3. طبری، حسن بن علی، کامل بهائی، 68/2.
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یـک سـوراخ دو بـار گزیـده نمی شـود«، کـه هـر چنـد بـا نفـی تعبیـر شـده ولـی 
مـرادش نهـی اسـت؛ و گرنـه ایـن دروغ بـود؛ چـرا کـه مؤمـن بارهـا در جایی که 

کـرده وارد می شـود.1 ضـرر 

ب: کیستی امت

کســـانی هســـتند، حتـــی بیـــن خـــود عامّـــه اختـــاف  امّـــت چـــه  در این کـــه مـــراد از 

ـــن  ـــس از یقی ـــا پ ـــته اند،2 ام ـــت دانس ـــۀ امّ ـــراد از آن را هم ـــرادی م ـــود دارد. اف ـــترده ای وج گس

بـــه این کـــه همـــۀ افـــرادِ امـــت، عـــادل نیســـتند، دیگـــر معنایـــی بـــرای عدالـــت همگـــی آنهـــا 
باقـــی نمی مانـــد.3

کیست،  از این رو بیشتر اندیشوران اهل سنت چنین نگفته اند و در این که مراد از امت 
کرده اند.4 دیدگاه های مختلفی را بیان 

معنـی  احتمـال،  ایـن  طبـق  نامیده انـد.5  امّـت  را  خـود  روایـات،  در  نیـز  اهل بیـت؟عهم؟ 

حدیـث این گونـه می شـود: امـت مـن _ اهل بیـت عصمـت و طهـارت؟عهم؟ _ بـر جنـس 

معصوم انـد. یعنـی  نمی کننـد.  اجتمـاع  ضالـت 

4_ 1_ 2_ نقد مفهومی

مـروری بـر متـن روایـات فـوق نشـان می دهـد، در برخـی از آنهـا، سـخن از »عـدم اجتمـاع 

بـر ضالـت« مطـرح شـده، و در برخـی دیگـر، »اجتمـاع بـر هدایـت« بیان شـده اسـت. به 

هـر حـال، نقلـی _ هـر چنـد ضعیـف _ دربـارۀ »عـدم اجتمـاع بـر خطا« مشـاهده نمی شـود 

و ایـن جملـۀ مشـهور، بی پشـتوانه اسـت.

اما عامه حلی با تحلیل متن روایت، مفهوم آن را این گونه بیان می دارد: 

معنی حدیث این می شود: »امت من بر جنس خطا اجتماع نمی کنند«.

1. حمصی، سدید الدین، المنقذ من التقلید، 276/2 -277.
2. فخر رازی، محمد بن عمر، مفتاح الغیب، 325/8.

3. طوسی، محمد بن حسن، التبیان، 7/2.
گاهی بیشتر ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن ، ص 184. 4. برای آ

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 190/1؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 110/1. 5. ر.ک: 
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آن گاه در مفهوم گیری از این معنا می نویسد:

کســی خطایــی  کــه هــر  ــز اســت  گــر معصــوم نباشــد، هــر آن گاه جای حــال ا
مغایــر بــا دیگــری انجــام دهــد و در ایــن صــورت بــر جنــس خطــا، اجتمــاع 
کــه در تمــام عمــرش خطایــی مرتکــب  کرده انــد پــس بایــد فــردی باشــد 

نشــده باشــد.1

افـزون بـر ایـن بـا فـرض قبـول اسـتدلال بـه ایـن روایـت در حجیـت اجمـاع، بـا توجـه بـه 
نقـل  زیـرا در  بـود؛  اعتقـادی معتبـر خواهـد  امـور  تنهـا اجمـاع در حـوزۀ  روایـت،  الفـاظ 
مذکـور واژگان »ضالـت« و »هدایـت« بـه کار گرفته شـده اسـت و ایـن عناوین برای امور 

اعتقـادی اسـتفاده می شـوند؛ از ایـن رو، حـوزۀ احـکام فرعـی را در بـر نمی گیـرد.

کـه عامـه بـا تمسـک بـه ایـن روایـت، حجیـت اجمـاع را در تمامـی  ایـن در حالـی اسـت 

کرده اند. به دیگر سخن، استدلال به این روایت اخص از مدعاست.  حوزه ها استنباط 

گفته شـده اسـت:  که  هم چنـان 

ضالـت و گمراهـی غالبـاً به معناى انحراف در اصول دین اسـت؛ لذا این 
تعبیـر در مـورد فقیهـی کـه در یک مسـئلۀ فقهی خطا کند، بـه کار نمی رود و 

نمی گویند: آن فقیه، راه ضالت را پیموده اسـت.2

استاد سبحانی دراین باره می نگارد:

آن چـه کـه در کتـب حدیثـی آمـده، لفـظ »ضالـة« اسـت و نقلـی کـه لفـظ 
»بـر خطـا« داشـته باشـد را نیافتیـم؛ بـر همیـن اسـاس، ایـن روایت بـه اصول 
گمراهـی مخصـوص ایـن علـوم اسـت _ مربـوط  کـه هدایـت و  و عقایـد _ 
کـه مخالـف آنهـا »گمـراه« محسـوب نمی شـود.  می شـود نـه مسـائل فقهـی 
پـس تمسـک بـه ایـن روایـت در اثبـات حجیـت اجمـاع مـورد پسـند نیسـت.3

4_ 1_ 3_ نقد مبنایی

در نقـد مبنایـی بـا تردیـد در تـازم ماهیـت اجمـاع بـا عصمـت، بـا فـرض پذیـرش متـن، 

1. حلی، حسن بن یوسف، الالفین، ص 100.
2. مکارم شیرازی، ناصر، همان، ص 186.

3. سبحانی، جعفر، مصادر الفقه الإسامي و منابعه، ص 154.
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اجمـاع  و  اتفـاق  اصـل  گمراهـی،  بـر  اتفـاق  مردود شمرده شـدن  علـت  می شـود  ادعـا 

نیسـت، بلکـه بـه دلیـل وجـود معصـوم در میـان امـت اسـت.

شیخ مفید با پذیرش حجیت اجماع، در تبیین چرایی آن می نویسد:

اجمــاع امــت حجــت اســت؛ زیــرا متضمــن قــول حجــت اســت. و بــه 
همین ســان اجمــاع شــیعه حجــت اســت. دلیــل ایــن حــرف هــم این اســت 
گویــد و همــۀ افــراد بــا  کامــی  گــر او  کــه حــق از جانــب او می آیــد. بنابرایــن ا

کفایــت می کنــد.1 کام او در حجیــت  نظــرش مخالــف باشــند، بــاز 

بـر ایـن اسـاس، معیـار حجیت یافتـن اجمـاع، نـه خـود اجمـاع، بلکـه همراهـی حجـت 

کـه بـر ایـن اتفـاق مشـروعیت می بخشـد. الهـی اسـت 

کرکـــی نیـــز پـــس از تردیـــد نســـبت بـــه ســـند روایـــت و ثابت ندانســـتن صـــدور آن  محقـــق 

ــردازد و  ــزارش می پـ گـ ــده در  ــرح شـ ــای مطـ ــی ادعـ ــد مبنایـ ــه نقـ ــول خـــدا؟صل؟، بـ از رسـ

یســـد:  می نو

سـایر  بـا  فرقـی  اسـام  امـت  و گرنـه  اسـت،  امـام  وجـود  عصمـت،  علـت 
ندارنـد.2 امت هـا 

هـر  نظـر  پـس  دانسـتیم،  آن  در  امـام  وجـود  را  اجمـاع  گـر علـت حجیـت  ا بر این اسـاس 

گـر حجت، قول  یـاد _ کـه نظـر امـام در آن باشـد، حجت اسـت؛ زیرا ا جماعتـی _ کـم یـا ز

امـام اسـت، پـس بـا هرچـه باشـد آن دیـدگاه حجـت می گردد، بـه دلیل همگونـی با نگاه 

گونـه ای خـاص از امتیـاز بـرای  کرکـی تحقـق  امـام و نـه بـه دلیـل اجمـاع بـر آن.3 محقـق 

امـت اسـامی را بـر اسـاس همیـن مبنـا مـورد خدشـه قـرار می دهـد و می نـگارد: 

گــردد، ســایر ادیــان  گــر قــرار باشــد امــت بــا وجــود معصــوم، دارای عصمــت  ا
هــم این گونــه بوده انــد. پــس ایــن _ عصمــت امّــت_ ویژگــی خــاصّ پیامبــر 

مــا نیســت.4

1. مفید، محمد بن محمد، أوائل المقالات، ص 121.
کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، 65/12.  .2

3. علم الهدی، سید مرتضی، الذریعة، 154/2.
کرکی، علی بن حسین، همان، 65/12.  .4
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4_ 2_ نقد متن محور بر پایۀ روش نقلی
پس از بررسی سند گزارش و بروز اشکالات عمده در اعتماد به آن، هم چنین واکاوی متن 
گون در مراد از آن، می توان در گام نهایی، خوانش های  آن و نمایان شدن احتمالات گونا
ارائه شده از متن را بر اساس یک اصل اسامی، با معیار و سنجۀ معارف قرآنی سنجید.

كَ  �بِ ا  �ن �أْ وَ �بِ سِهِمْ  �نُ �نْ
أَ
� هِمْ مِ�نْ  �يْ

َ
عَل  

ً
د� هِ�ي َ هتٍ �ث

مَّ
أُ
� �نىِي كُلِّ   ُ عَ�ث �بْ

�نَ وْمَ  َ �ي آیـۀ: >وَ  مطابـق دلالـت 
کـه لازم  را ثابـت دانسـته اند  گـزاره  ایـن  از مفسـران سـنّی،  گروهـی  لاءِ<1  عَلىٰ هوأ  

ً
د� هِ�ي َ �ث

گواهـی وجـود داشـته باشـد.  اسـت در هـر زمانـی پـس از زمـان خاتم المرسـلین، شـهید و 
کـه در غیـر  کار نباشـد؛ چرا بـه دلیـل عـدم بـروز تسلسـل، ضـرورت دارد آن شـهید خطـا
گـواه دیگـری احتیـاج می شـود و ایـن امـر تـا بی نهایـت ادامـه  ایـن صـورت، بـه شـهید و 
گـروه پـس از ایـن مقدمـات، چنیـن نتیجـه گرفته انـد: »فثبـت انـه لابـد في  می یابـد. ایـن 

کل عصـر مـن اقـوام تقـوم الحجـة بقولهـم«.2

هتٍ 
مَّ
أُ
ا مِ�نْ كُلِّ � �ن �أْ � �بِ �ن  �إِ

�نَ �ي
َ
ك کلمات را می توان در تفسـیر آیۀ: >�نَ مشـابه این اسـتدلال و 

کرد. <3 نیز مشـاهده 
ً
د� هِ�ي َ لاءِ �ث كَ عَلىٰ  هوأُ ا �بِ �ن �أْ دٍ وَ �بِ هِ�ي َ سث �بِ

کام صحیحی نیست:  این که مراد از »شهید« در آیۀ 89 سورۀ نحل، انبیاست، 

لن کونهـم انبیـاء مبعوثیـن الـی الخلـق امـر معلـوم بالضرورة، فـا فائدة في 
حمـل هـذه الیـة علیه.4

مفسـران شـیعه، ماننـد شـیخ طوسـی، طبرسـی و ابن شهر آشـوب، ذیـل آیـۀ مذکـور )89 

نحـل( نیـز آورده انـد کـه طبـق ایـن آیـه، هیـچ زمانـه و دوره ای نبایـد خالـی بمانـد از فـردی 
کـه سـخنش بـر مـردم آن زمـان، حجـت و نـزد خـدا، عـادل و از جانـب او، مأمـور باشـد.5

1. نحل: 89.
گاهی بیشـتر ر.ک:  2. مصداق شـاهد و گواهان از دیدگاه شـیعه و اهل سـنت متفاوت اسـت. برای آ
فخـر رازی، محمـد بـن عمـر، مفاتیـح الغیـب، 257/20 - 258؛ آلوسـی، محمـود، روح المعانـي، 

.451 - 450/7
3. نساء: 48.

4. فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، 258/20.
البیـان ،  مجمـع  حسـن،  بـن  فضـل  طبرسـی،  417/6؛  التبیـان،  حسـن،  بـن  محمـد  طوسـی،   .5

.25/2 القـرآن ،  متشـابه  علـی،  بـن  محمـد  ا بن  شهر آشـوب،  33/14؛ 
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< آیـه دلالـت بـر حکـم 
ً
هتً وََ�طا مَّ

أُ
مْ  �

ُ
اك �ن

ْ
عَل َ بـه دلیـلِ به کار رفتـن فعـل ماضـی در جملـۀ: >�ب

کـه خـدا بـه ظاهـر و  گـروه و جماعـت در دنیـا می کنـد1 و ازآن رو  خداونـد بـه عدالـت ایـن 
گاه اسـت، حکـم او شـامل هـر دو وجـه این گروه، یعنی ظاهر و باطن ایشـان  باطـن امـور آ
و�  و�نُ

ُ
ك >لِ�تَ از:  بـه دسـت می آیـد.2 هم چنان کـه  آیـه  از  نیـز  می شـود؛ لـذا عصمـت ایشـان 

کـه قرار اسـت در محکمۀ الهی  اسِ< اسـتفاده می شـود، گواهـان خداونـد  ى �ل�نّ
َ
هَد�ءَ عَل ُ �ث

درسـتی  و  عدالـت  شـهادت،  لازمـۀ  زیـرا  هسـتند؛  بی خطـا  و  معصـوم  دهنـد،  گواهـی 
گواهـی شـاهدان الهـی بـه جهـت اطـاق آیـه، شـامل دنیـا و  کـه  گواهـی اسـت و از آن جـا 
آخرت می شـود، پس عدالتی مسـتمر اسـت و درنتیجه، عصمت را می طلبد. به عاوه 
عبـارت »شـهد علیـه« بـه جـای »شـهد لـه« دلالـت بـر حجیـت قـول ایشـان می کنـد.3 
ازایـن رو مـراد از »امـت«4 در آیـه، نمی توانـد همگـیِ امـت پیامبـر باشـد؛ زیـرا فسـق و بلکه 
کفـر بسـیاری از امـت، امـری روشـن اسـت5 و چنیـن مقـام بزرگـی در شـأن همـۀ امـت 
کسـانی  کـه در ایـن امـت،  نیسـت. پـس شـهید بودن امـت اسـامی بـه ایـن معناسـت 

کـه شـاهد بـر مردم انـد و رسـول، شـاهد بـر ایشـان اسـت.6 هسـتند 

پـس از اثبـات وجـود شـاهدان و گواهانـی بـا ویژگی هایی خاص، ماننـد عصمت و علم 
کـه مصـداق ایـن شـاهدان پـس از  بـه باطـن اعمـال انسـان، ایـن پرسـش مطـرح می شـود 

ختـم نبـوت چه کسـانی اند؟

روایات فراوانی ذیل آیاتِ شهادت به تبیین مصادیق شهدا پرداخته اند. بُرید از امام 

1. ر.ک: آلوسی، محمود، همان، 403/1.
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 119/1،  2. ابوالفتـوح رازى، حسـین ، روض الجنـان، 198/2؛ 

ح 5.
3. ابوالفتوح رازى، حسین ، همان، 199/2.

4. در آیـات قـرآن گاه بـه گروهـی خـاص از پیـروان یـک دیـن یـا یـک عصـر، به سـبب همسـانی در نوع 
خاصـی از عملکـرد یـا رویکـرد فکـری، امّـت اطـاق شـده اسـت. ر.ک: مائـده: 66؛ انعـام: 38؛ 

آل عمـران: 104.
5. طوسی، محمد بن حسن، همان، 8/2.

آیـه،  گفـت در  6. طباطبایـی، محمـد بـن حسـین، المیـزان، 484/1-485. در مجمـوع می تـوان 
کر، محمدتقی، آموزۀ  گاهی بیشـتر ر.ک: شـا وصف بعض به کل نسـبت داده شـده اسـت. برای آ

تحدیـث در خوانـش شـیعه و اهـل سـنت، ص 401 - 424.
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باقر؟ع؟ نقل می کند: »نحن الُامة الوسط و نحن شهداء علی خلقه و حجته في ارضه«.1

و�نَ <2  مِ�نُ هُ وَ �لمُوأْ
ُ
مْ وَ رَُ�ول

ُ
ك

َ
رَى �للّهُ عَمَل سَ�يَ و� �نَ

ُ
لِ �عْمَل در پاسـخ به سـؤال از مصداق آیۀ: >�تُ

پیشـوایان شـیعه به عنوان مصداقِ »مؤمنون« معرفی شـده اند.3

هتٍ 
مَّ
أُ
ا مِ�نْ كُلِّ � �ن �أْ � �بِ �ن  �إِ

�نَ �ي
َ
ك که امام صادق؟ع؟ ذیل آیۀ: >�نَ از سماعه نقل شده است 

کُلِّ قَرْنٍ  ةً فِي  ـد خَاصَّ ـةِ مُحَمَّ مَّ
ُ
ـتْ فِـي أ

َ
<4 فرمـود: »نَزَل

ً
د� هِ�ي َ لاءِ �ث كَ عَلىٰ  هوأُ ا �بِ �ن �أْ دٍ وَ �بِ هِ�ي َ سث �بِ

ینَا«.5
َ
دٌ شَـاهِدٌ عَل یهِمْ وَ مُحَمَّ

َ
ا شَـاهِدٌ عَل مِنْهُمْ إِمَامٌ مِنَّ

نقـل شـده اسـت: »نحـن  آیـۀ مذکـور، چنیـن  باقـر؟ع؟ ذیـل  امـام  از  ثمالـی  ابوحمـزه  از 
الُامـة«.6 هـذه  علـی  الشـهود 

نتیجه گیری

اهل سـنت  اندیشـوران  برخـی  امام علـی؟ع؟،  امامـت  بـر  نـص  و  تصریـح  برابـر  در   .1

کوشـیده اند بـرای مشروعیت بخشـی بـه خافـت خلیفـۀ اول، از راهکارهـای متفـاوت 

کننـد. اسـتفاده  شـرعی 

خلفـا،  خـود  سـوی  از  خـدا؟صل؟  رسـول  بـه  سـخنان  برخـی  انتسـاب  و  جعـل   .2

هماننـد: »کنار هم قرار نگرفتـن نبـوت و امامـت در یـک خانـدان« یـا ایـن سـخن: »انبیـا 

بـود. ایـن مسـیر  نمی گذارنـد«، پیش درآمـد  ارث  بـه  دینـاری  و  درهـم 

3. اسـتناد بـه گـزارۀ »لا تجتمـع اُمتـي علـی الضالة« در میراث کامی اهل سـنت، 

نشـان از جایـگاه ویـژۀ آن در مقولـۀ اثبات خافت شـرعی دارد.

کنان  4. بـا وجـود دلایـل انکار ناپذیـر برای تحقق نیافتن اجماع )حتی نسـبت به سـا

»عـدم  تعبیـر:  سـنت  اهـل  متکلمـان  و  محدثـان  اول،  خلیفـۀ  جانشـینی  بـر  مدینـه( 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 191/1.  .1
2. توبه: 105.

کلینی، محمدبن یعقوب، همان، 220/1.  .3
4. نساء: 48.

کلینی، محمدبن یعقوب، همان، 190/1.  .5
6. ا بن شهر آشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن، 179/4.
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اجتمـاع امـت بـر ضالـت« را متقن تریـن دلیـل بـر مشـروعیت خافـت وی دانسـته اند.

گـزارۀ »لا تجتمـع اُمتـي علـی الضالـة«  کـه بررسـی سـندی  5. ایـن در حالـی اسـت 
بیانگـر تقطیـع یـا نبـود سـند بـرای ایـن عبـارت اسـت.

6. اعتبارسنجی سندی، وجود راویان مهمل و مجهول در برخی اسناد و در  نتیجه، 
ضعف و عدم اعتماد به سند را نتیجه می دهد.

7. متـن گزارش شـده در مجامـع و منابـع روایـی، بـا الفـاظ یکسـان و بـه صـورت تواتر 
لفظی مشـاهده نمی شـود.

کـی از ایـن گـزاره، به صورت انبوه نقل نشـده اسـت. از این رو نمی توان  8. تعابیـر حا
ادعای تواتر معنوی نسـبت به متن داشـت.

رنجـش  بـه  اقـرار  عبـارت،  سـند  بـه  نسـبت  نیـز  سـنت  اهـل  اندیشـوارن  بیشـتر   .9
داشـته اند.

گـزاره بـا خوانشـی خـاص از سـوی اهـل سـنت و تطبیـق اولیـه بـر ماجـرای  10. متـن 
حـوادث سـقیفه روبـه رو شـده اسـت.

11. خوانـش مشـهور از تعبیـر »لا تجتمـع اُمتـي علـی الضالـة« بـا آموزه هـا و معـارف 
قرآنـی ناسـازگار اسـت.

گـزاره، تحقـق اجماع  12. بـا فـرض پذیـرش ایـن عبـارت، مصـداق اصلـی بـرای ایـن 
حقیقـی )نـه فرضـی و خودخوانـده( امـت بـر یـک موضـوع یـا حکم اسـت.

گـزاره یـا  13. در خوانـش دقیـق، می تـوان بازگشـت حجیـت اجتمـاع امـت بـر یـک 
حکـم را، بـه حضـور معصـوم در میـان اجتماع کننـدگان دانسـت.

نبـود  و  اجمـاع  لـزوم تحقـق حقیقـی  بـه  بـا تصریـح  روایـات شـیعه،  برخـی  در   .14
مخالف در مقابل آن، ادعای تحقق اجماع بر خافت ابوبکر، در تضاد با واقعیت های 
تاریخـی، مبنـی بـر مخالفـت بسـیاری از بـزرگان صحابـۀ رسـول خـدا؟صل؟ بـا پیشـوایی 

وی، دانسـته شـده اسـت.

و  مبانـی  بـا  اجماع کننـدگان،  در  دلیـل حضـور معصـوم  بـه  اجمـاع  15. حجیـت   

اسـت. فریقیـن سـازگار  پذیـرش  مـورد  قرآنـیِ  معـارف 
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فهرست منابع 

کتاب ها
کریم قرآن 

ابن ابی حاتم، عبدالرحمن، الجرح و التعدیل، دار احیاء التراث العربي، بیروت، 1427 ق.

ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، الضعفاء و المتروکین، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1406 ق.

ابن حجر عسقانی، احمد بن علی، تقریب التهذیب، دار الرشید، سوریه، 1406 ق.

ابن حجــر هیثمــی، احمــد بــن محمــد، الصواعــق المحرقــة علــی أهــل الرفــض و الضــال و 
الزندقــة، مؤسســة الرســالة، بیــروت، 1997م.

ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1416 ق.

ابن شـعبه حرانـی، حسـن بـن علـی، تحـف العقـول عـن آل الرسـول؟ص؟، جامعۀ مدرسـین، قم، 
1404 ق.

ا بن  شهر آشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه ، بیدار، قم، 1369 ش.

ینـي ابـن ماجـة،  ابن ماجـه، محمـد بـن یزیـد، سـنن الحافـظ أبـي  عبـد الله محمـد بـن یزیـد القزو
دار الجیـل، بیـروت، 1418 ق.

بنیـاد  القـرآن ،  تفسـیر  فـي  الجنـان  روح  و  الجنـان  روض  علـی ،  بـن  حسـین  رازى،  ابوالفتـوح 
ق.  1408 مشـهد،  رضـوی،  پژوهش هـای 

آلوسی، محمود، روح المعاني، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1415 ق.

آمدی، سیف الدین، غایة المرام في علم الکام ، دار الکتب العلمیّة، بیروت، 1413 ق.

بحرانـی، هاشـم، الإنصـاف فـي النـص علـی الئمـة؟عهم؟، دفتـر نشـر فرهنـگ اسـامی ، تهـران ، 
ش.  1378

صول الفقه، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1420 ق.
ُ
بغدادی، علی ابن عقیل، الواضح في أ
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 دراسة تقرير “لا تجتمع أمتي على الضلالة” 
ومنزلته في أصل الإمامة

سعيد توكلي زاده1

كر2  محمد تقي شا

الخلاصة:

 لتضارب النظريات في تطبيق التعاليم 
ً
 إلى السجالات العينية منشأ

ً
تعتبر مقولة الإمامة مضافا

الإسلامية على مصاديق خاصّة. وفي هذا المجال فإن الاستناد إلى المصطلحات الخاصّة 
الرائجة في هذه التحولات من متطلبات المشروعية في الوهلة الأولى.

كان يتطلب مبنىً شرعي في حجية  إنّ دعوى إجماع أهل المدينة على خلافة فردٍ خاص 
ذلك الإجماع، الذي كان من أهم الأدلة لإثبات هذه النظرية هو النص التالي: “لا تجتمع 
أمتي على الضلالة”. والمنقول الآخر: “لا تجتمع أمتي على خطأ” لم يرد في أيٍّ من المصادر 

والمجاميع الحديثية القديمة للشيعة والسنة.

هذه المقالة تسعى لدراسة ماهية دلالة أمثال هذه النصوص، ودراسة أسانيدها، من خلال 
المنهج الوصفي _ التحليلي.

ومن نتائج هذه الدراسة هو الضعف السندي لجميع النصوص المنقولة في مصادر الخاصّة 

1. طالب مرحلة الدكتوراه في كلام الإمامية بجامعة القرآن والحديث: 
saeed.tavakkoli.zadeh@gmail.com      

2. دكتوراه في كلام الإمامية بجامعة القرآن والحديث، عضو الهيأة العلمية في معهد الإمام 
14mt.shaker@gmail.com :الصادق ؟ع؟ للعلوم الإسلامية
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لكمية  استبعاده ومخالفته  إلى   
ً
المعنوي، مضافا بالتواتر  الضعف  والعامّة، ولا يجبر هذا 

روايات أخرى متضمنة لحجية الإجماع.

 إلى نتائج البحث الدلالية في نقد المتن على ميزانين: الأدلة العقلية، والأدلة النقلية. 
ً
مضافا

واحتمال قراءات أخرى ملائمة للمتن، وتأويله بالتفسير المخالف للعقل والنقل. ومن نتائج 
دراسة الإشكالات السندية والدلالية هي أهمية منزلة المعصوم في الإجماع.

المفردات الأساسية: الإجماع، المعصوم، الأمة، الإمام.
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investigation namely reasoning and other narratives. The criteria are tapped 
on hereby to investigate the implications of the above texts. The possibility 
of text-friendly readings of the Imamate texts renders the interpretations 
that are not in accordance with logic and hadith impossible. The conclusion 
drawn from investigating the weaknesses in the proofs and implications of 
hadith is that absence of an Infallible Imam was the solution to be redeemed 
from wronghood. It is concluded that the existance of an Infallible Imam was 
the cure for wronghood and consensus without Infallible Imam is itself an 
instance of Wronghood.  

.Key words: consensus, infallible, umma, Imam.
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Exploring the proposition لا تجتمع اُمتي على الضلالة
  (my nation will not unite on misguidance /error)   

and its place on Imamate principle

 Saeed Tavakkolizadeh 1
 Mohammad taghi Shaker 2 

Abstract

The issue of Imamate has been a controversial issue among Muslim think 
tanks. This issue is the root of multiple propositions. Also there is lack of 
accordance between religious teachings and specific instances. Meanwhile, 
in ensuing circumsatnces some terms have been formed paving the ground to 
legitimize a certain viewpoint. There is a weak line of reasoning that people 
of Medina reached a concensus to appoint a specific person as the caliph after 
the demise of prophet. This proposition requires a religious ground as proof. 
The text of  متي على الضلالة

ُ
 .is cited as the proof of the above proposition  لا تجتمع ا

Yet the other account متي على الخطأ
ُ
 lacks citation in any hadith resources لا تجتمع ا

or circles of both Sunnis and Shias. The current paper adopts a descriptive –
analytical approach. It seeks to define the implications of the essence of above 
hadiths. The current paper concludes that the authenticity of the above text is 
under question in both general and private resources. When authenticity of 
a document is under question, one cannot compensate for it by frequency of 
citation since this remedy has its own pitfalls namely it is too far away and runs 
counter to quantity of narratives that corroborate authenticity of consensus. In 
addition to investigating the proof, this paper takes two further criteria for 
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2 PhD in Imamie Rhetoric from university of Quran and hadith. Member of 
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